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شما امروز به اين جلسه دعوت شده ايد تا در باره ارتباط کار ادبی و هنری با کار انقلابی ! رفقا 
ما ميخواهيم وسائلی فراهم آوريم که ادبيات و هنر . بمفهوم کلی و عمومی آن تبادل نظر کنيد

ساير رشته های فعاليت انقلابی کمک ه بتواند بطور صحيح و سالم رشد و تکامل کند و بانقلابی 
ثمربخش برساند تا اينکه بتوانيم بر دشمن ملت خويش فائق آئيم و امر نجات ملی را به انجام 

  . برسانيم
: د از ما برای آزادی خلق چين در چندين جبهه مختلف به نبرد مشغوليم که دو جبهه از آنها عبارتن

ما برای غلبه بر دشمن بايد در . جبهه قلم و جبهه شمشير ، يعنی جبهه فرهنگی و جبهه نظامی 
کافی نيست ؛ ما اما اين ارتش به تنهائی . درجه اول به ارتش تکيه کنيم که تفنگ در دست دارد 

 بر  ارتشی که برای وحدت دادن به صفوف خود و غلبه–بايد ارتش فرهنگی نيز داشته باشيم 
 مه چنين ارتشی در چين شکل گرفت و به انقلاب چين 4از زمان جنبش . دشمن ضرور است 

ياری داد ، به اين طريق که قلمرو فرهنگ فئودالی چين و فرهنگ کمپرادوری را که پاسخگوی 
. نيازمنديهای تجاوز امپرياليستی است ، به تدريج محدود نمود و نيروهای آنرا تضعيف کرد 

 .ندارد " جواب کيفيت با کميت "اع چين درمقابله با فرهنگ نوين ، وسيله ديگری جز امروز ارتج
به عبارت ديگر ، مرتجعين پول فراوان دارند و با وجود اينکه نميتوانند چيز ارزنده ای بيافرينند ، 

 مه ، 4از زمان جنبش . زايند افسخت در تلاشند تا بر تعداد ساخته های خود هر چه بيشتر بي
جنبش  ادبی و . صورت بخش مهم و پر از موفقيت جبهه فرهنگ در آمده است  هبيات و هنر باد

اين جنبش همپای جنگ . هنری انقلابی در دوره جنگ داخلی ده ساله بسط و تکامل بسيار يافت 
انقلابی در همان جهت کلی به پيش رفت ، اما اين دو ارتش همزاد در کارهای عملی خود با 

از آغاز جنگ مقاومت .  نداشتند ، زيرا که ارتجاع آنها را از يکديگر منفرد کرده بود يکديگر پيوند
و ساير پايگاههای ضد " ن آين " ضد ژاپنی ، نويسندگان و هنرمندان انقلابی روز به روز بيشتر به

ن اما ورود آنها به اين پايگاهها هنوز به آ . ژاپنی روی می آورند ، اين نشانه بسيار خوبی است
اگر ما بخواهيم . معنی نيست که آنها ديگر با تودههای مردم اين پايگاهها کاملا در هم آميخته اند 

منظور از اجتماع  . در کار انقلابی خود به پيش برويم ، آميختگی  اين دو امری ضرور است 
لابی امروز ما درست اين است که کاری کنيم که ادبيات و هنر به جزئی از مکانيسم عمومی انق

بدل شود ، بصورت سلاح نيرومندی برای وحدت و آموزش خلق ، برای کوبيدن و نابودی دشمن 
برای رسيدن به اين منظور . در آيد ، به خلق ياری برساند تا يک دل و يک جان با دشمن نبرد کند 

 موضع طبقاتی نويسندگان و: چه مسائلی را بايد حل کرد؟ به نظر من اين مسائل عبارتند از 
   .هنرمندان ، برخورد آنها ، مخاطبين آنها ، کار و آموزش آنها 

اين برای . ما در موضع پرولتاريا و توده های مردم قرار گرفته ايم . مسئله موضع طبقاتی 
اعضای حزب کمونيست به اين معنی است که بايد در موضع حزب قرار گيرند ، خود را با روح 

آيا در ميان کارکنان ادبی و هنری ما کسانی .  وفق دهند حزبی بار آورند ، و با سياست حزب



هستند که هنوز درک صحيح و روشنی از اين مسئله نداشته باشند؟ به نظر من هنوز چينن کسانی 
  .عده زيادی  از رفقای ما غالبا از موضع درست دور می شوند. هستند 

شخص از موضع طبقاتی مهر برخورد مشخص نسبت به اشياء و پديده های . مسئله برخورد 
اينکه آيا بايد تمجيد کرد يا افشاگری نمود ، مسئله ايست مربوط به : مثلا . انسان ناشی می شود 

ما کداميک از ايندو نوع برخورد را بايد بپذيريم ؟ جواب من اين است که ما بايد هر دو . برخورد 
: بر سه گروهند اشخاص . ت مطلب در اينجاست که سرو کار ما با کيس. برخورد را بپذيريم 

ما بايد . دشمنان ، متحدين ما در جبهه متحد ، و خودی ها يعنی توده های مردم و پيش آهنگ آنها 
ی در مورد دشمنان ما ، يعنی امپرياليستها. نسبت به اين سه گروه سه برخورد مختلف داشته باشيم 

وئی و انقلابی اين است که درنده خژاپنی و کليه دشمنان خلق ، وظيفه نويسندگان و هنرمندان 
اکاذيب آنها را افشا کنند و نشان دهند که آنها محکوم به شکست اند و از اين طريق ارتش و مردم 
را که در برابر ژاپن به مقاومت برخاسته اند ، ترغيب کنند که برای از پا درآوردن دشمن يک دل 

دين گوناگون ما در جبهه متحد ، برخورد ما در مورد متح. و يک جان مصممانه به نبرد بپردازند 
ما مبارزه متحدين خود .  وحدت و انتقاد هر دو بايد متنوع باشد –بايد برخورد وحدت و انتقاد باشد 

اما اگر آنها در . را برای مقاومت در برابر ژاپن تاييد می کنيم و دست آوردهايشان را می ستائيم 
ما بايد هر کس را که عليه حزب . ا را مورد انتقاد قرار دهيم جنگ مقاومت فعال نباشند ، بايد آنه

کمونيست و خلق به مبارزه برخيزد و در راه ارتجاع هر روز گامهای تازه تری بردارد ، محکم 
بديهی است که ما بايد توده های مردم ، کار آنها ، نبرد آنها ، ارتش آنها و حزب آنها را . بکوبيم 

در صفوف پرولتاريا اشخاص بسياری هستند که افکار خرده . نقايصی دارند مردم هم . تجليل کنيم 
بورژوائی خود را هنوز نگهداشته اند ؛ در نزد دهقانان و همچنين در نزد خرده بورژوازی شهری 

خوريم ؛ اين باری است که در مبارزه برای آنها   از افکار و عقايده عقب مانده برمینيز به بسياری
ما بايد با صرف وقت و شکيبائی زياد به آموزش و پرورش آنها بپردازيم ، . کند  ايجاد زحمت می

به آنها ياری دهيم که اين بار را بدور افکنند ، نقايص و خطاهای خود را رفع کنند تا بتوانند با 
يت آنها در جريان مبارزه تجديد تربيت يافته اند و يا در حال تجديد ترب. گامهای بلند به پيش بروند 

اگر آنها در خطای خود . اند ؛ ادبيات و هنر ما بايد پروسه اين تجديد تربيت را توصيف کند 
به اشتباه آنها را پافشاری ننمايند ، ما نبايد روی جهات منفی آنها زياد انگشت بگذاريم و در نتيجه 

 ما بايد به آنها نوشته های. به باد تمسخر و استهزا بگيريم و يا حتی نسبت به آنان دشمنی ورزيم 
ياری دهد تا با هم متحد شوند ، پيشرفت کنند ، چون تنی واحد به پيش روند ، خويشتن را از آنچه 
عقب مانده است ، برهانند و به آنچه انقلابی است ، بسط و تکامل بخشند ؛ نوشته های ما هرگز 

  . نتيجه معکوس به بار آورندنبايد 
طرح اين مسئله در . شود  ثار ادبی و هنری برای آنها ساخته میمسئله مخاطبين ، يعنی کسانی که آ

 نين سيا و در پايگاههای ضد ژاپنی شمالی و مرکزی چين با – گان سو –منطقه مرزی شنسی 
طريق اولی با طرح مسئله در شانگهای قبل از  هطرح مسئله در مناطق گوميندان متفاوت است و ب

طور  ه بزمان آنين ادبيات و هنر انقلابی را در شانگهای مخاطب. کند  جنگ مقاومت نيز فرق می
در مناطق . دادند  عمده بخشی از دانشجويان ، کارمندان ادارات و شاگردان دکاکين تشکيل می

گوميندان ، دايره جويندگان آثار ادبی و هنری پس از آغاز جنگ مقاومت اندکی وسعت يافت ، ولی 
ماند ، زيرا که دولت در آنجا کارگران ، دهقانان و سربازان ترکيب آن علی الاصول همچنان باقی 

در پايگاههای ما وضع کاملا فرق . يات و هنر انقلابی برکنار نگه می داشت را از دسترسی به ادب
 مخاطبين آثار ادبی و هنری کارگران ، دهقانان ، سربازان و کادرهای انقلابی در اينجا. کند  می

کنند ؛ آنها   دانشجويان هم هستند ، ولی آنها با دانشجويان نوع قديم فرق میدر پايگاههای ما. هستند 
کادرهای گوناگون ، رزمندگان در ارتش ، . يا کادر بوده اند و يا در آينده کادر خواهند شد 



 ، کتاب و که خواندن و نوشتن آموختند کارگران در کارخانه ها و دهقانان در روستاها همين
خواهند به نمايش بروند ، تابلوهای نقاشی تماشا کنند، آواز   ؛ بيسوادان نيز میطلبند روزنامه می

. شود  اينها هستند کسانيکه آثار ادبی و هنری ما برای آنها ساخته می. بخوانند و موسيقی بشنوند 
کادرهای خودمان را مثال بيآوريم ، فکر نکنيد که تعداد آنها کم است ؛ تعداد آنها خيلی بيش از 

چاپ کتاب در اين مناطق . رسد  وانندگان فلان اثری است که در مناطق گوميندان بچاپ میخ
حساب بيآوريم بيشتر از  همعمولا بيش از دو هزار نسخه نيست و اگر دوباره تجديد چاپ را هم ب

دانند ، هم  شود ؛ حال آنکه در پايگاههای ما تعداد کادرهای که خواندن می شش هزار نسخه نمی
علاوه ، بسياری از آنها انقلابيون کار  هب. ن فقط در ين آن به بيش از ده هزار نفر رسيده است اکنو

 هستند که از نقاط مختلف کشور به اينجا آمده اند و برای کار به مناطق مختلف خواهند کشته ای
ی ما کارکنان ادبی و هنر. از اينجهت امر آموزش و پرورش آنها حائز اهميت بسيار است . رفت 

چون مخاطبين ادبيات و هنر ما کارگران ، دهقانان . خصوص خوب کار کنند  هبايد در اين مورد ب
برای درک . و سربازان و کادرهای آنها هستند ، لذا بايد آنها را خوب بشناسيم و عميقا درک کنيم 

و شناخت عميق آنها ، برای درک و شناخت عميق انواع مختلف اشخاص و پديده ها در 
ازمانهای حزب و دولت ، در روستاها ، در کارخانه ها ، و در ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد س

کار نويسندگان و هنرمندان ما آفرينش آثار ادبی و هنری است ، ولی . کوشش عظيمی لازم است 
حال ببينيم وضع نويسندگان و . مقدم ترين وظيفه آنان درک اشخاص و شناخت عميق آنهاست 

خواهم بگويم که آنها فاقد شناخت و  چه منوال بوده است؟ من می ه ما از اين حيث تاکنون بهنرمندان
که برايشان ميدان نيست هنر خود را نمايش "بوده اند " قهرمانانی"تفاهم بوده اند ؛ آنها مانند 

نويسندگان و . خوبی نمی شناسند  هآنها چه چيزی را نمی شناسند ؟ آنها مردم را ب" . بدهند
شناسند و نه مخاطبين خود را ، و گاهی  کنند ، خوب می هنرمندان ما نه کسانی را که توصيف می

 . اشناسند و نه کادرها ر ، دهقانان و سربازان را خوب میآنها نه کارگران. کلی با آنان بيگانه اند هب
ا زبان غنی و زنده آنها چه چيزی را نمی فهمند ؟ آنها زبان مردم را نمی فهمند ، به اين معنی که ب

از آنجا که عده زيادی از نويسندگان و هنرمندان از توده ها بريده اند . خوبی آشنا نيستند  هتوده ها ب
زبانی چيز  هجهت آنها نه فقط ب از اين. و زندگيشان خالی است ، طبعا با زبان خلق آشنا نيستند 

کنند   و عجيب و غريبی را داخلش مینويسند که بيرنگ و بوست ، بلکه غالبا تعبيرات ساختگی می
سبک توده "بسياری از رفقا دوست دارند که هميشه دم از . که فرسنگها از زبان مردم بدوراست 

يعنی اينکه افکار و احساسات " سبک توده ای "يعنی چه ؟" سبک توده ای"ولی . بزنند" ای
سربازان سيع کارگران ، دهقانان و نويسندگان و هنرمندان ما بايد با افکار و احساسات توده های و

اگر قسمت عمده زبان توده . برای اين آميختگی بايد مجدانه زبان توده ها را آموخت. درهم آميزد 
توانيد از آفرينش ادبی و هنری سخن بگوئيد ؟ وقتيکه من از  ها برای شما نامفهوم باشد، چگونه می

که  کنم ، منظورم اينست صحبت می" مايش دهندقهرمانانی که برايشان ميدان نيست هنر خود را ن"
شما هر چه بيشتر خودتان را پرتجربه و با . توده ها به سخنرانيهای غرای شما ارزش نمی گذارند 

خود بگيريد و هر چه بيشتر در آب کردن  هب" قهرمان"سابقه جلوه دهيد ، هر چه بيشتر قيافه 
خواهيد توده ها  اگر می. بيشتر انزجار خواهند يافت کالاهای خود تلاش کنيد ، توده ها از خريد آن 

خواهيد با توده ها جوش بخوريد ، بايد اراده کنيد و از يک پروسه  شما را درک کنند ، اگر می
خواهم تجربه خودم را در مورد  در اينجا من می. طولانی و حتی دردناک تجديد تربيت بگذريد
عنوان دانشجو وارد زندگی شدم و  همن ب. ما بگذارم چگونگی دگرگون شدن احساساتم در اختيار ش

من می پنداشتم اگر در برابر دانشجويان ديگر . در مدرسه عادات و رسوم دانشجوئی را فرا گرفتم 
که هيچ باری را بر دوش و يا با دست خود حمل نمی کنند ، به کوچکترين کار بدنی بپردازم ، مثلا 

 کردم که در دنيا زمان من فکر می درآن. شود شخصيتم کاسته میبساط سفرم را خودم حمل کنم ، از 



فقط روشنفکران يگانه مردم پاک و تميز هستند و کارگران و دهقانان در مقايسه با آنان کم و بيش 
کردم پاک است ، ولی   فکر میممکن بود لباس يک روشنفکر ديگر را بپوشم زيرا که. کثيف اند 

اما پس از . ا دهقان را بر تن کنم زيرا که آنرا کثيف می دانستم حاضر نبودم لباس يک کارگر ي
تدريج  هآنکه انقلابی شدم و در ميان کارگران ، دهقانان و سربازان ارتش انقلابی زندگی کردم ، ب

وائی آنگاه ، و فقط آنگاه بود که در احساسات بورژ. آنانرا شناختم و آنها هم رفته رفته مرا شناختند 
من . خورد من داده بودند ، تحولی بنيادی روی داد  ه بورژوائی بژوائی که در مدارسو خرده بور

دريافتم که روشنفکرانی که تجديد تربيت نيافته اند ، در مقايسه با کارگران و دهقانان پاک نيستند و 
دريافتم که همان کارگران و دهقانان از همه پاکترند و آنها اگر چه دستهای چرکين دارند و 

اين درست . اهايشان به تاپاله آلوده است ، از همه روشنفکران بورژوا و خرده بورژوا پاک ترند پ
اگر . شود  همان چيزی است که از تغيير احساسات ، تغيير از يک طبقه به طبقه ديگر فهميده می

ل توده آيند ، بخواهند که آثارشان مورد قبو نويسندگان و هنرمندان ما که از محافل روشنفکری می
بدون اين تغيير ، . ها واقع شود ، بايد افکار و احساسات خود را عوض کنند و تجديد تربيت يابند 

 خواهند  نخواهند شد و بسان ميخ چهار گوشیانجام هيچ کاری موفق  هبدون اين تجديد تربيت ، ب
  . ماند که در سوراخ گرد فرو رود 

که  کسانی.  لنينيسم  و جامعه است –لعه مارکسيسم مسئله آخر مطالعه است که منظورمن از آن مطا
که عضو حزب کمونيست هستند ،  ويژه نويسندگانی هدانند و ب خودرا نويسنده انقلابی مارکسيست می

معهذا امروز رفقائی هستند که هنوز با مفاهيم .  لنينيستی داشته باشند –بايد معلومات مارکسيستی 
مثلا يکی از اين مفاهيم عبارت از اينست که هستی تعيين . رند اساسی مارکسيسم آشنائی کافی ندا

کننده شعور است و واقعيت عينی مبارزه طبقاتی و مبارزه ملی تعيين کننده افکار و احساسات 
شوند که در هر  کنند و مدعی می معذلک برخی از رفقای ما مسئله را معکوس مطرح می. ماست 

هيچ چيز ديگری  ال آنکه عشق نيز در جامعه طبقاتیمبداء گرفت ، ح" عشق"چيزی بايد از
اما اين رفقا درجستجوی عشقی هستند مافوق طبقات، عشق . تواند باشد مگرعشق طبقاتی نمی

دهد  اين امر نشان می. مجرد و همچنين آزادی مجرد، حقيقت مجرد ، سرشت مجرد انسانی و غيره 
 نفوذ رابايد يکباره برانداخت و صادقانه به اين. د ديد بورژوازی قرار گرفته اننها تحت تاثير شآکه 

ادبی بديهی است که کارکنان ادبيات و هنر بايد آفرينش های .  لنينيسم پرداخت –مطالعه مارکسيسم 
 لنينيسم علمی است که آنرا همه انقلابيون بايد مطالعه –و هنری را مطالعه کنند ، اما مارکسيسم 

آنها بايد به مطالعه جامعه يعنی به مطالعه طبقات .  مستثنی نيستند کنند ، نويسندگان و هنرمندان
فقط . مختلف جامعه ، روابط متقابل و شرايط آنها ، چهره های آنها و روحيات آنها بپردازند 

که همه اين مسائل را روشن سازيم ، ادبيات و هنر ما مضمونی غنی پيدا خواهد کرد و  زمانی
  . ت جهت گيری درستی خواهد ياف

کنم و اميدوارم که شما همگی  عنوان افتتاح باب بحث به تذکر اين مسائل بسنده می همن امروز ب
  .درباره اين مسئله و مسائل ديگر مربوطه اظهار نظر کنيد 
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رداختيم ما طی اين ماه سه بار گرد هم آمديم و در جستجوی حقيقت به مباحثات پرشوری پ! رفقا 

طور  هکه در طول آن چندين ده نفر از رفقای حزبی و غير حزبی صحبت کردند، مسائل را ب



من معتقدم که جنبش ادبی و هنری ما در . آشکار مطرح ساختند و به آنها شکل مشخص تری دادند 
  .مجموع از اين بحثها سود فراوان خواهد برد 

اين شيوه . م، بايد از واقعيت آغاز کنيم نه از تعاريفپردازي وقتيکه ما درباره مسئله ای به بحث می
جستجوی تعاريف ادبی و هنری برآئيم و سپس از آن  هنادرستی است اگر در کتابهای درسی ب

تعاريف برای تعيين اصول رهنمای جنبش کنونی ادبی و هنری و يا برای قضاوت درباره نظريات 
ست هستيم و مارکسيسم به ما می آموزد که برای ما مارکسي. و اختلافات امروزی استفاده کنيم 

بررسی هر مسئله نه از تعاريف مجرد ، بلکه بايد از واقعيت عينی آغاز کنيم و اصول رهنما ، 
ما بايد در بحث کنونی خود . سياست و شيوه های خود را بياری تحليل اين واقعيات معين سازيم 

  .يم درباره کار ادبی و هنری نيز بدين سان عمل کن
جنگ مقاومت ضد : اتی که امروز در برابر ما قرار دارند ، کدامند ؟ اين واقعيات عبارتند از واقعي

ژاپنی که پنج سال است چين بدان مشغول است ؛ جنگ ضد فاشيستی در سراسر جهان ؛ تزلزل 
مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ در جنگ مقاومت ضد ژاپنی و سياست آنها مبنی بر 

 سهم بزرگ اين – مه 4ب بيرحمانه خلق ؛ جنبش انقلابی در ادبيات و هنر پس از جنبش سرکو
جنبش در انقلاب طی بيست و سه سال اخير و نقايص متعدد آن ؛ پايگاههای دموکراتيک ضد 
ژاپنی ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و در آميختن تعداد کثيری نويسنده و هنرمند در اين 

ش مذکور و با کارگران و دهقانان ؛ اختلاف بين نويسندگان و هنرمندان مناطق پايگاهها با دو ارت
پايگاهی و نويسندگان و هنرمندان مناطق گوميندان بر سر محيط کار و وظايف ؛ مسائل مورد 

اينها واقعيات موجود .  پايگاههای ضد ژاپنی ن و سايرآاختلاف درباره کار ادبی و هنری در ين 
  . ند که ما بايد در پرتو آنها مسائل خويش را مورد بررسی قرار دهيم انکارناپذيری هست

طور اساسی عبارتست از مسئله خدمت  هعقيده من گره موضوع ب هپس گره موضوع در کجاست ؟ ب
که اين دو مسئله حل نشود و يا  تا زمانی. به توده ها و اينکه چگونه بايد به توده ها خدمت کرد 

خوبی جور  هشود ، نويسندگان و هنرمندان ما با محيط و وظايف خويش بدرستی حل ن هکه ب اين
من در نتيجه . يک رشته دشواريهای داخلی و خارجی بر خواهند خورد  هنخواهند شد و لاجرم ب

گيری خودم علی الاصول بر روی ايندو مسئله تکيه خواهم کرد و در ضمن به مسائل ديگری که با 
  .پرداخت آنها در ارتباطند ، خواهم 
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  که ادبيات و هنر ما در خدمت چه کسی بايد باشد ؟ نخستين مسئله اينست
لنين . ويژه بوسيله لنين حل شده است  ه اين مسئله از مدتها پيش بوسيله مارکسيست ها و بدر واقع

به ميليونها ميليون مردم زحمتکش خدمت " تاکيد کرد که هنر و ادبيات ما بايد 1905در سال 
کنند ،  ظاهرا از نظر رفقائی که در پايگاههای ضد ژاپنی در زمينه ادبيات و هنر کارمی) . 1"(کند

. طور نيست  ولی درواقع اين. طرح دوباره آن نيست  هاين مسئله از مدتها پيش حل شده و نيازی ب
سات از اين جهت احسا. بسياری از رفقا هنوز راه حل روشن و صريحی برای اين مسئله نيافته اند 

و عواطف شان ، آثارشان ، رفتارشان و نظراتشان در باره اصول رهنمون ادبيات و هنر ناگزير 
البته در ميان عده . کم و بيش از نيازمنديهای توده ها ، نيازمنديهای مبارزه عملی جدا مانده است 

ب کمونيست ، کثير فرهنگيان ، نويسندگان ، هنرمندان و ساير کارکنان ادبيات و هنر که درکنارحز
جويند ، ممکن است  ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد در مبارزه عظيم نجات بخش شرکت می

طور موقتی با ما بمانند ، اما اکثريت قاطع آنها همه نيروی  هبعضی ها فرصت طلب باشند که ب
ت ، در اثر کوشش آنهاست که در زمينه ادبيا. کار انداخته اند  هخويش را در راه هدف مشترک ب



عده زيادی از اين . تئاتر ، موسيقی و هنرهای زيبا موفقيت های بزرگی حاصل شده است 
نويسندگان و هنرمندان پس از درگرفتن جنگ مقاومت وارد کار شده اند ؛ بسيار از آنان مدتها پيش 

ليت از وقوع اين جنگ برای خدمت به انقلاب پانهادند ، هزاران دشواری و رنج کشيده اند و با فعا
گوئيم که حتی بين اين رفقا  میپس چرا ما . و آثار خود توده های وسيع را تحت تاثير قرار داده اند 

نيز بعضی ها هنوز به حل روشن و صريحی برای اين مسئله توفيق نيافته اند که ادبيات و هنر بايد 
شوند که  افت میتوان تصور کرد که هنوز در بين آنها کسانی ي در خدمت چه کسی باشد ؟ آيا می

بگويند ادبيات و هنر انقلابی بايد نه در خدمت توده های وسيع خلق بلکه در خدمت استثمارگران و 
ستمکاران قرارگيرد؟ البته ادبيات و هنری نيز وجود دارد که در خدمت استثمارگران و ستمکاران 

. هنری است فئودالی ادبيات و هنری که برای طبقه مالکان ارضی ساخته شده ، ادبيات و. است 
گونه ادبيات و هنر تا  ادبيات و هنر طبقه حاکم درعصرفئودالی چين از آن جمله بوده است و اين

ادبيات و هنری که برای بورژوازی ساخته شده ، . امروز هم نفوذ فوق العاده ای در چين دارد 
سيون  انتقاد کوبنده لوکه مورد ) 2(اشخاصی مانند ليان شی چيو . ادبيات و هنر بورژوائی است 
کنند که ادبيات و هنر مافوق طبقات است ، ولی آنها در واقع له ادبيات  قرار گرفت ، گرچه ادعا می

ادبيات و هنر ديگری نيز . گيرند  و هنر بورژوائی وعليه ادبيات و هنر پرولتاريائی موضع می
 –و امثالهم ) 3( ، جان زی پين  مثلا آثار جو زوه ژن–است ود دارد که در خدمت امپرياليستهاوج

 نزد ما ادبيات و هنر در خدمت گروههائی نيست. ناميم  ميهن میو ما آنرا ادبيات و هنر خائنين به 
ما قبلا گفتيم که فرهنگ نوين چين در مرحله . که در بالا نام برده شد ، بلکه در خدمت خلق است 

ای وسيع مردم است که به رهبری پرولتاريا کنونی فرهنگ ضد امپرياليستی و ضد فئودالی توده ه
. شود  امروزه ه چيز که اصالتا توده ای باشد، ضرورتا از طرف پرولتاريا رهبری می. درآمده اند

 اين مطلب .هر آن چه که تحت رهبری بورژوازی است ، ممکن نيست که متعلق به توده ها باشد 
ما بايد ميراث . کند  نگ نوين اند ، صدق میدر مورد ادبيات و هنر نوين نيز که عناصری از فره

 و بهترين سنتهای ادبيات و هنررا که از ايام قديم چين و کشورهای خارجی به ما رسيده اند ، پُرغنا
که شکل های  ما از اين. حفظ کنيم ولی با اين هدف که آنها را در خدمت تودههای مردم بگذاريم 

گردان نيستيم ؛ ولی اين شکل  ر دهيم ، به هيچ وجه رویادبی وهنری گذشته را مورد استفاده قرا
 شده و مضمون نوينی يافتند ، انقلابی خواهند شد و زیکه در دست ما از نو سا ها درست پس از آن

حالا ببينيم توده های مردم کيستند ؟ وسيع ترين توده های . در خدمت خلق قرار خواهند گرفت 
دهند عبارتند از کارگران ، دهقانان ، سربازان  ا تشکيل می درصد جمعيت ما ر90مردم که بيش از

از اين جهت ادبيات و هنر ما در درجه اول برای کارگران است ، . و خرده بورژوازی شهری 
 در درجه دوم برای دهقانان که پرشمارترين و .کند  يعنی برای طبقه ای که انقلاب را رهبری می

 در درجه سوم برای کارگران و دهقانان ن مسلح ، به عبارت .مصمم ترين متحدين ما در انقلابند 
ديگر ، برای ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و ساير واحدهای مسلح خلق که نيروهای عمده 

در درجه چهارم برای توده های زحمتکش خرده بورژوازی . دهند جنگ انقلابی را تشکيل می
کاری  توانند مدت مديدی با ما هم رانقلابند و میشهری و روشنفکران خرده بورژوا که متحدين ما د

. دهند  اين چهار گروه اکثريت عظيم ملت چين و وسيعترين توده های مردم را تشکيل می. کنند 
که به آنها  ما برای اين. پس ادبيات وهنر ما بايد در خدمت  چهار گروهی باشد که در بالا شمرديم 

امروز . رار گيريم نه در موضع خرده بورژوازی خدمت کنيم بايد در موضع پرولتاريا ق
ی چسبيده اند ، ناتوان از آنند که واقعا به ئنويسندگانی که به موضع انديويدواليستی و خرده بورژوا

 زيرا که توجه آنها به طور عمده به .توده های انقلابی کارگران ، دهقانان و سربازان خدمت کنند
اينست دليل قاطعی که چرا بعضی از رفقای ما . معطوف است عده قليل روشنفکران خرده بورژوا 

. طورصحيح حل کنند  هنمی توانند اين مسئله را که ادبيات وهنر ما در خدمت چه کسی بايد باشد ، ب



هيچکس در صفوف ما ، در تئوری و يا در  . من در باره جنبه تئوريک اين مسئله صحبت نمی کنم
های کارگران ، دهقانان و سربازان از روشنفکران خرده بورژوا سخن ، نمی گويد که اهميت توده 

آيا رفقا در . گذرد ، صحبت کنم  چه درعمل و فعاليت می جا از آن خواهم در اين من می. کمتر است 
عمل و فعاليت خود به روشنفکران خرده بورژوا بيشتر از کارگران ، دهقانان و سربازان اهميت 

بسياری از رفقا بجای اينکه اين روشنفکران را هدايت . اهميت ميدهند نميدهند ؟ بنظر من بيشتر 
کنند تا همراه خود به توده های کارگران ، دهقانان و سربازان نزديک شوند ، در مبارزه عملی 

مطالعه  هتوده ها شرکت کنند ، به ترسيم چهره توده ها و آموزش آنها مبادرت ورزند ، بيشتر ب
دهند که  خصوص ترجيح می ها و به تحليل روحيات آنها می پردازند و بروشنفکران خرده بورژو

بسياری از رفقای ما . اين روشنفکران را ترسيم کنند ، نقايص آنها را بپوشانند و تبرئه جوئی کنند 
 فقط از ميان روشنفکران دوست که از خرده بورژوازی برخاسته اند و خودشان روشنفکرند ،

اگر اين رفقا از موضع . شان معطوف به مطالعه و توصيف اينان است گيرند و تمام توجه  می
ولی چنين نيست يا لااقل . پرولتاريا به مطالعه و ترسيم روشنفکران می پرداختند ، حق با آنها بود 

کنند که نوعی   خلق مییگيرند و آثار آنها در موضع خرده بورژوازی قرار می. کاملا چنين نيست 
.  تعداد کثيری از آثار ادبی و هنری آنها گواه بر اين مدعا است –رژوازی است بيان خود خرده بو

اين رفقا در بسياری از موارد علاقه فراوانی به روشنفکران دارای منشاء خرده بورژوازی ابراز 
. کنند دهند ويا حتی اين نقايص را ستايش می دارند تا حدی که نقايص آنها را مورد لطف قرارمی می

آيند ،   ديگر اين رفقا با توده های کارگران ، دهقانان و سربازان به ندرت در تماس میاز طرف
آنها را درک نمی کنند ، به مطالعه آنها نمی پردازند ، در ميان آنها دوستان صميمی ندارند و از 

ک ترسيم آنها عاجز هستند ؛ اگر هم دست به ترسيم آنها بزنند ، لباس انسان زحمتکش ولی چهره ي
اين رفقا از بعضی جهات کارگران ، دهقانان ، سربازان و . کشند  روشنفکر خرده بورژوا را می

کادرهائی را که از صفوف آنان برخاسته اند دوست دارند ، ولی بعضی مواقع و از جهات ديگر 
در آنها را دوست ندارند ، احساسات آنها ، حرکات آنها ، همچنين ادبيات و هنر آنها را که هنوز 

ور و داستانهای لفلکمانند روزنامه های ديواری ، نقاشی های ديواری ، آوازهای ( نطفه است 
دهند، ولی  البته آنها بعضی مواقع نيز به اين چيزها علاقه نشان می. دوست ندارند) ور و غيره لفلک

 اقتباس از آن گردند ، چيزی که بتوانند آثار خويش را با اين فقط وقتی است که در پی چيز نوئی می
اين . شوند  که حتی مجذوب بعضی ا جنبه های عقب مانده اين ادبيات و هنر می آرايش دهند و يا اين

چه که به روشنفکران خرده بورژوا و حتی  کنند و به آن رفقا گاهی صريحا اين چيزها را تحقير می
ين روشنفکران خرده پای اين رفقا هنوز در سرزم. آورند  به بورژوازی متعلق است ، روی می

 و يا به بيان زيباتر، هنوز در ژرفای روح آنها کاخ امپراطوری بورژوازی ميخکوب است
پس اين مسئله که ادبيات و هنر در خدمت کيست ، در . روشنفکران خرده بورژوائی پا برجاست 

کسانی که به اين امر تنها در مورد . نزد اين رفقا هنوز حل نشده و يا هنوز صريحا حل نشده است 
ن آمده اند ، صادق نيست ؛ حتی در ميان رفقائی که در جبهه بودند و هم اکنون چند آتازگی به ين 

سال است که در مناطق پايگاهی ما و در ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد مشغول کارند ، نيز 
اين مسئله کاملا حل که  برای اين. فراوانند افرادی که اين مسئله هنوز برايشان کاملا حل نشده است

معذالک حتی اگر مدت مديدی هم لازم باشد ، ما . هشت تا ده سال  لااقل –شود ، زمان لازم است 
کارکنان ادبی و هنری . طور صريح و قطعی حل کنيم  هموظفيم که اين مسئله را حل کنيم و آنرا ب

تدريج به سمت کارگران ،  هبايد بما بايد از عهده اين وظيفه برآيند و موضع خود را تغييردهند؛ آنها 
دهقانان و سربازان ، به سمت پرولتاريا گام نهند ، از اين راه که به ميان آنها بروند ، خود را در 

فقط به اين طريق است که ما . قلب مبارزه عملی بياندازند ، و مارکسيسم و جامعه رامطالعه کنند 



 ادبيات – خدمت کارگران ، دهقانان و سربازان باشد توانيم ادبيات وهنری بيآفرينم که واقعا در می
  . و هنر اصيل پرولتاريائی 

مشاجرات .  ايست اساسی و اصولی اين مسئله که ادبيات و هنردر خدمت چه کسی بايد باشد مسئله
و اختلاف نظرها ، مخالفت ها و نفاق هائی که در گذشته در ميان برخی از رفقا ظهور کرده بود ، 

 بيشتر فرعی و مسايلی مربوط بوده است که هو اصولی نبوده بلکه باين مسئله اساسی مربوط به 
ولی طرفين بحث در مورد اين مسئله . حتی به مسائلی که فاقد هر گونه جنبه  اصولی بوده اند 

نها در اين مورد تقريبا اتفاق نظر آعکس   هاصولی به هيچ وجه اختلافی باهم نداشته اند ، بلکه ب
که کارگران ، دهقانان   داشته اند ، يعنی در واقع هر دو طرف تا حدی گرايش داشتند به اينکامل 

به اين " تا حدی"گويم  وقتی که من می. وسربازان را کوچک بشمارند و برکنار از توده ها بمانند 
وده طور کلی اين رفقا کارگران ، دهقانان و سربازان را کوچک شمرده اند و اگر از ت هعلت که ب

ولی در هرصورت چنين . شود  ها برکنار مانده اند ، مثل آن نيست که در نزد گوميندان ديده می
که اين مسئله اساسی حل نشود ، حل بسياری از مسائل ديگر دشوار  تا زمانی. گرايشی وجود دارد 

ين نيز ا. عنوان نمونه ، سکتاريسم در محافل ادبی و هنری را در نظر بگيريم  هب. خواهد بود 
خدمت "توان از اين طريق برانداخت که شعار  مسئله ای اصولی است ، ولی سکتاريسم را فقط می

رفتن به ميان "، شعار " خدمت به ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد "، " به کارگران و دهقانان
. د شدمطرح شود و دقيقا به مرحله عمل درآيد ، وگرنه مسئله سکتاريسم هرگز حل نخواه" توده ها

عدم وحدت در .....شرط ضرور وجود جبهه متحد داشتن هدف مشترک است: "سيون گفته است و ل
که بعضی  ايم هدف مشترکی برای خود معين کنيم و ديگر اين دهد که ما نتوانسته جبهه ما نشان می

مه اگر منظور ه. کنند  اشخاص يا فقط برای گروههای کوچک و يا در واقع فقط برای خود کار می
اين ) 4."(ما خدمت به توده های کارگر و دهقان باشد ، بدون شک جبهه ما وحدت خواهد يافت

گونه  در اين. وقت در شانگهای مطرح بود ، اينک در چون چينگ نيز مطرح است مسئله که در آن
 نويسندگان و هنرمندان انقلابی را نقاط حل کامل اين مسئله بسيار دشوار است زيرا که حکمرانان

. نمايند ميان توده کارگران، دهقانان و سربازان را ازآنها سلب می ه و آزادی رفتن بکنند سرکوب می
ما مساعی نويسندگان و هنرمندان انقلابی را در برقراری . جا کاملا طورديگراست وضع ما در اين

دهيم که  کامل میکنيم ، ما به آنها آزادی  پيوند نزديک با کارگران ، دهقانان و سربازان تشويق می
از اين جهت اين مسئله در نزد . وجود آورند  هميان توده ها بروند و ادبيات و هنر انقلابی اصيل ب هب

که حل مسئله نزديک است به اين معنی نيست که حل کامل و قطعی   اما اين.ما نزديک به حل است 
کنيم ، درست  عه صحبت میاگر ما از لزوم مطالعه مارکسيسم و جام. دست آمده است  همسئله ب

منظور ما از مارکسيسم ، مارکسيسم زنده . منظور نيل به حل کامل و قطعی اين مسئله است  هب
اگر . کند ، نه مارکسيسم صرفا زبانی  است که در زندگی و درمبارزه توده ها نقش موثری ايفاء می

ه ديگر جائی برای سکتاريسم گا صرفا زبانی به مارکسيسم در زندگی واقعی درآيد ، آنمارکسيسم 
  .توان حل کرد باقی نخواهد ماند و نه فقط مسئله سکتاريسم، بلکه بسياری از مسائل ديگر را نيز می
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آيد ، يا  ، پيش می" چگونه بايد خدمت کرد"، مسئله " چه کسی بايد خدمت کرد هب"پس از حل مسئله 
کار بريم و  ها در راه ارتقاء سطح ادبيات و هنر بآيا بايد کوشش های خود ر: قول بعضی از رفقا  هب

  يا در راه توده ای کردن آنها ؟ 
در گذشته برخی از رفقا تا حدی و حتی گاهی تا حد زيادی به توده ای کردن ادبيات و هنر کم بهاء 

ت آنها به ارتقاء سطح ادبيات و هنر بيش از حد اهمي. گذاشتند  دادند يا آن را از ديده فرو می می



کار  بديهی است که ارتقاء سطح ادبيات و هنر را بايد تاکيد کرد ، ولی خطا است اگر اين. دادند  می
برای چه "فقدان حل دقيق و روشن مسئله . جانبه و منفرد انجام گيرد و به مبالغه برسد  طور يک هب

که   رفقا به علت ايناين. شود که من در بالا به آن اشاره کردم ، در اين رابطه نيز ظاهر می" کسی 
توده ای "را روشن نساخته اند ، ملاک صحيحی برای تشخيص آنچه که " برای چه کسی"مسئله 
توانند رابطه صحيح ميان  طريق اولی نمی هنامند ، در دست ندارند و ب می" ارتقاء سطح"و " کردن
ارگران ، دهقانان و جا که ادبيات و هنر ما علی الاصول در خدمت ک از آن. دو را دريابند  اين

سربازان است ، توده ای کردن به اين معنی است که آنها را در ميان کارگران ، دهقانان و 
سربازان توده ای کنيم و بالا بردن سطح به معنای آنست که سطح کنونی کارگران ، دهقانان و 

 ميان کارگران ، چه چيزی را ما بايد در. سربازان را مبداء قرار دهيم و از آن بالاتر برويم 
چه را که موافق نيازمنديها و مورد قبول طبقه فئودال  دهقانان و سربازان توده ای کنيم ؟ آيا آن

چه را که موافق نيازمنديها و مورد قبول بورژوازی است ؟ يا آنچه را  مالکان ارضی است ؟ يا آن
 . ها راايننه ، هيچيک از که موافق نيازمنديها و مورد قبول روشنفکران خرده بورژوائی است ؟ 

توانند به  ما فقط آن چيزی را بايد توده ای کنيم که کارگران ، دهقانان و سربازان نياز دارند و می
کار آموزش کارگران ، دهقانان وسربازان دست  هکه ب از اين جهت پيش از آن. آسانی قبول کنند 

که چيزی را  برای اين. ارتقاء سطح صادق استويژه در مورد  هاين ب. بزنيم ، بايد از آنها بياموزيم 
ه يک سطل آب را بلند  مثلا برای اينک. بالا بريم ، بايد از جائی حرکت کنيم که آن چيز قراردارد 

داريم؟ مگرممکن است سطل را ازهوا بلند کنيم ؟  کنيم ، آيا جزاينست که آن را از روی زمين برمی
بالا بريم ، ازکجا بايد حرکت کنيم ؟ از سطح طبقه فئودال ؟ که سطح ادبيات و هنر را  پس برای اين

 ازهيچيک از اين سطح ها ، ،يا از سطح بورژوازی ؟ ويا از سطح روشنفکران خرده بورژوا ؟ نه
اين به هيچوجه به آن معنا . فقط بايد از سطح توده کارگران ، دهقانان و سربازان حرکت کنيم 

سطح طبقه فئودال ، " ارتفاع"دهقانان و سربازان را به نيست که ما بايد سطح کارگران ، 
 ، بلکه به معنای آن است که ما بايد سطح بورژوازی و يا روشنفکران خرده بورژوا برسانيم

د، درجهتی که پرولتاريا نرو  کارگران ، دهقانان و سربازان پيش میی که ادبيات و هنر را در جهت
جا دوباره وظيفه آموختن در مکتب کارگران ، دهقانان و  در اين. رود ، بالا بريم  به پيش می

توانيم  فقط باحرکت از سطح کارگران، دهقانان و سربازان است که ما می. شود سربازان مطرح می
 از توده ای کردن ادبيات و هنر و بالا بردن سطح آنها بيابيم و رابطه صحيح ميان یدرک صحيح

  . دو را پيدا کنيم آن
  ؟  های ادبيات و هنر در آخرين تحليل چيست رشتهسر چشمه کليه

مثابه شکل های ايدئولوژيک ، محصول انعکاس زندگی اجتماعی معينی در  هآثار ادبی و هنری ب
  . مغز انسان هستند

يسنده يا هنرمند ادبيات و هنر انقلابی عبارتست از محصول انعکاس زندگی مردم در مغز نو
حالت  ه مصالح ب-صورت معدنی است از مصالح اوليه ادبيات و هنر هزندگی مردم هميشه ب. انقلابی

، ولی در عوض جاندارترين ، غنی ترين و اساسی ترين چيزی است  طبيعی ، مصالح کار نشده
؛ اين  رونق است  و در اين مفهوم هر ادبيات و هنری در برابر اين مصالح بی ؛توان يافت که می

سرچشمه يگانه زيرا تنها سرچشمه  - ادبيات و هنر استمصالح سر چشمه يگانه و لايزال هر
  . ممکن است و سرچشمه ديگری غير از آن وجود ندارد

ثار در باستانی و در کشورهای آمگر ادبيات و هنری که در کتب و : بعضی ها خواهند گفت 
ه نيستند ؟ حقيقت اينست که آثار ادبی و هنری گذشته سرچشم شوند، سرچشمه نيستند بيگانه ديده می

، بلکه جويبارند ؛ اين آثار با مصالحی که مولفان قديم يا خارجی از زندگی مردم زمان و محل خود 
ما بايد از ميراث ادبيات و هنری که از گذشته به ما رسيده ، . بدست آورده اند ، آفريده شده است 



ی فرا گيريم و آنرا طورانتقاد ههر آنچه را که خوب است ، بگيريم و آنچه را که مفيد است، ب
پردازيم ، به  هنگامی که با مصالح زندگی مردم زمان و محل خود به آفرينش آثار ادبی و هنری می

 نداشتن چنين سرمشقی يک تفاوت هست  و در داشتن يا. عنوان سرمشق مورد استفاده قرار دهيم 
ت يا خشن ، دارای سطح که آيا اثر نويسنده و هنرمند شکيل است يا نتراشيده ، ظريف اس آن اين

 ازاين جهت ما نبايد ميراث گذشتگان و .شود يا کندتر عالی است يا سطح نازل ، تند تر تمام می
که آثار فئودالی و بورژوائی باشند ، بدور افکنيم و از آموختن از آن اعراض  خارجيان را ولو اين

د جای آفرينش ادبی و هنری ما را اما پذيرفتن اين ميراث و سرمشق گرفتن از آن هرگز نباي. کنيم 
نقل آثار گذشتگان و خارجيان و تقليد از آنها بدون . تواند جانشين آن شود  بگيرد ؛ هيچ چيزی نمی

 ، به معنای گرفتار شدن به بی ثمرترين وزيانبخش ترين دگماتيسم در زمينه ادبيات دهيچگونه انتقا
 ، نويسندگان و هنرمندانی که نويد بخش اند ، بايد نويسندگان و هنرمندان انقلابی چين. و هنر است 

به ميان توده ها بروند ؛ آنها بايد طی مدتی طولانی بدون چون و چرا با جان ودل به ميان توده 
های کارگر ، دهقان و سرباز بروند ، از ميان کوره آتشين مبارزه بگذرند ، به آن سرچشمه يگانه 

که  جه شگفت انگيزی غنی و پرمايه است ، روی آورند تا آنو هخلاقيت ، به آن سرچشمه ای که ب
شورانگيز زندگی و مبارزه ، کليه انواع واقسام مردم ، کليه طبقات ، کليه توده ها ، کليه شکلهای 

مصالح خام ادبيات و هنررا از نظر بگذرانند ، درک کنند ، مطالعه نمايند ، تجزيه و تحليل به عمل 
کارشما درغير . آفرينش ادبی و هنری دست بزنندبه توانند  است که آنها میفقط پس از آن . آورند 

اين صورت بی موضوع خواهد بود و در شمار آن کسانی در خواهيد آمد که از نويسندگی و 
 از آن نوعی که لوسيون در وصيت نامه خود به پسرش قويا توصيه –هنرمندی فقط نامی دارند 

اگر چه زندگی اجتماعی انسانها يگانه سرچشمه ) 5 .( نگيردکرد که هرگز از آنها سرمشق می
وجه غير قابل قياسی زنده تر و غنی تر ازادبيات و هنر است،  هادبيات و هنر است و در مضمون ب

 زيرا که چرا ؟. خواهند ادبيات و هنر هم داشته باشند  معهذا مردم تنها به زندگی قانع نيستند و می
 هنر هر دو زيبا هستند ، آن زندگی که در آثار ادبی و هنری انعکاس اگرچه زندگی و ادبيات و

تواند و بايد عاليتر ، پرتوانتر ، منسجم تر ، تيپيک تر از زندگی واقعی روزانه باشد ،  ابد ، میي می
ادبيات و هنر انقلابی بايد به آفرينش .از آن به ايده آل نزديک تر باشد و بدين جهت کلی تر باشد 

فی . ی متنوع از زندگی واقعی بپردازد و به توده ها ياری دهد که تاريخ را به پيش برانند چهره ها
برند و قربانی ستم اند ، ولی برخی ديگر انسانها را  المثل ، بعضی ها از گرسنگی و سرما رنج می

ردم آنها خورد و م جا به چشم میه اين واقعيت در هم. دارند کنند و بر آنها ستم روا می استثمار می
ولی نويسندگان و هنرمندان توانائی اين را دارند که اين پديده . راپيش پا افتاده و مبتذل می انگارند 

های روزانه را منسجم گردانند ، تضادها ومبارزات درونی آنها را به شکل تيپيک بيان کنند وبه 
د ، آنها را به شور وشوق وجود آورند که بتواند توده های مردم را بيدار کن هاين طريق آثاری ب

اين وظايف بدون چنين . درآورد ، به وحدت و مبارزه برای تغيير محيط زيست خود فرا خواند 
  . تواند انجام گيرد  که با تاثير و سرعت لازم نمی تواند انجام گيرد و يا اين ادبيات و هنری نمی

دو وظيفه   چه رابطه ای ميان اينتوده ای کردن و بالا بردن سطح ادبيات وهنر به چه معنی است ؟
شود و از  آثاری که در سطح توده های مردم است ، ساده تر است و آسانتر فهميده میوجود دارد ؟ 

آثاری در سطح بالاتر چون . شود  اين جهت زودتر مورد قبول توده های مردم زمان ما واقع می
خش آنها در ميان توده های مردم معمولا ظريفترند ايجاد آنها نسبتا دشوار است و در لحظه کنونی پ

مسئله ای که اکنون کارگران ، دهقانان و سربازان با آن . چندان آسان و سريع صورت نمی گيرد 
آنها هم اکنون در نبردی سخت و خونين با دشمن درگيرند و چون در : رو هستند ، چنين است  هروب

د و تحصيل نکرده هستند ، نياز مبرم دارند به اثر سلطه متمادی طبقه فئودال و بورژوازی ، بيسوا
آنها مصرانه خواستار فرهنگ و . که جنبش پردامنه ای برای آشنائی با فرهنگ برپا شود  اين



آموزش و همچنين آثار ادبی و هنری هستند که نيازمنديهای مبرم آنها را برآورده سازد و برای 
 و شوق آنها در مبارزه برانگيخته شود ، ايمانشان که شور طوری هآنها به آسانی قابل هضم باشد ، ب

. به پيروزی استوار گردد ، همبستگی شان تقويت يابد تا يک دل و يک جان عليه دشمن برزمند 
هديه "نيست ، بلکه " ربفتزگل نشاندن بر پارچه "چه  آنها قبل از هرچيز بدان نيازمندند ،  آن

 شرايط فعلی ، توده ای کردن ادبيات و هنر عاجل از اين جهت در. است " زغال در روز برفی 
مع الوصف توده ای کردن و بالا . کم بها دادن و يا ناديده گرفتن آن خطا است . ترين وظيفه است 
اکنون اين امکان هست که برخی از آثاری . طورمطلق ازهم جدا ساخت  هتوان ب بردن سطح را نمی

 ها برد ، از طرف ديگر سطح فرهنگی توده ها پيوسته بالا را که کيفيت عالی دارند ، به ميان توده
اگر کار توده ای کردن ما هميشه در يک سطح بماند ، اگر ماهها و سالها فقط يک کالا . رود  می

آدم ، دست، دهان، کارد، : "و همان کلمات ) 6" (گاوچران کوچولو"توليد شود ، اگر هميشه همان 
که  دهد و آن که آموزش می صورت چه فرقی است ميان آن ر آنعرضه شود ، د) 7" (گاو، گوسفند
تواند داشته باشد ؟ مردم خواستار توده ای  گيرد ؟ اين توده ای کردن چه معنائی می آموزش می

خواهند که سطح ماه  کردن آثار ادبی و هنری و سپس ارتقاء آن به سطح عاليتری هستند ؛ آنها می
جا توده ای کردن به معنای قابل فهم کردن برای مردم  در اين. ابد به ماه و سال به سال ارتقاء بي

چنين بالا بردنی از خلاء شروع . است و بالا بردن سطح به معنای بالا بردن آن برای مردم است 
بالا اين . نمی شود و در چهار ديواری محدود نمی ماند ، بلکه بر اساس توده ای کردن مبتنی است 

 در چين تکامل .کند  را نيز هدايت می شود و درعين حال آن  ای کردن معين میوسيله توده هبردن ب
در . گيرد  طور تدريجی صورت می هانقلاب و فرهنگ انقلابی ناموزن است و گسترش آنها ب

که در يک جا ادبيات و هنر توده ای شده و سطح آنها براين پايه بالا رفته است ، در جای  حالی
تجربه مثبتی که ما در يک نقطه در مورد رو  از اين. ردن آغاز نشده است ديگر هنوز توده ای ک

دست  هتوده ای کردن ادبيات و هنر وبالا بردن سطح ادبيات وهنر بر پايه توده ای کردن آنها ب
آورده ايم ، ممکن است در نقاط ديگر مورد استفاده قرارگيرد و کار توده ای کردن و بالا بردن 

در مقياس بين . ط هدايت نمايد و آنها را از کجرويهای بسياری مصون بدارد سطح را در آن نقا
از . تواند راهنمای ما باشد  ويژه اتحاد شوروی نيز می هالمللی تجربه مثبت کشورهای خارجی و ب

رو در نزد ما بالا بردن سطح ادبيات و هنر بر اساس توده ای کردن مبتنی است و در عين حال  اين
درست به اين دليل است که کار توده ای . شود  ن بوسيله بالا بردن سطح هدايت میتوده ای کرد

عکس  ه بلکه ببالا بردن سطح نيست فهميم ، نه فقط مانعی برسر راه  کردن ، به معنائی که ما می
پايه ايست برای بالا بردن سطح در مقياس محدود کنونی و همچنين شرايط لازم را برای ادامه کار 

  . سازد  مراتب وسيعتری در آينده فراهم می هردن سطح در مقياس ببالا ب
نوع سازد ،  طور مستقيم نيازمنديهای توده ها را برآورده می هعلاوه بر بالا بردن سطح آثاری که ب

 –سازد  طور غيرمستقيم نيازمنديهای آنها را برطرف می هديگری از بالا بردن سطح هم هست که ب
کادرها عناصر پيشرو توده ها هستند و .  سطح که مورد نياز کادرهاست آن نوع از بالا بردن

طور کلی از توده ها آموزش بيشتری ديده اند ؛ برای آنها ادبيات و هنری در سطح بالاتر کاملا  هب
دهيد تماما برای  چه شما برای کادرها انجام می آن. ناديده گرفتن اين احتياج اشتباه است . لازم است 
توان آموزش داد و هدايت کرد اگر ما ازاين  نمیوسيله کادرها  هست ، زيرا توده ها را جز بتوده ها

نتواند به آنان در آموزش و هدايت توده ها  چه ما به کادرها می دهيم ، هدف رو برگردانيم ، اگر آن
 و از کمک کند ، کوشش ما در بالا بردن سطح ادبيات و هنر مانند تيراندازی بدون هدف خواهدشد

  .اصل اساسی خدمت به توده های مردم جدا خواهد گشت 



 آفريننده شود در اثر کار می سخن کوتاه ، مصالح خام ادبيات و هنر که از زندگی مردم گرفته
مثابه شکل های  هصورت ادبيات و هنر در می آيد که ب هنويسندگان و هنرمندان انقلابی ب
   .گيرد مردم قرار می ايدئولوژيک در خدمت توده های

گيرد که بر پايه ادبيات و هنری ابتدائی  ات و هنر بسيار پيش رو را در بر میياين از يک سو ادب
ويژه برای کادرهائی که در بين  هتکامل يافته و برای بخشی از توده هاکه سطحشان بالاست و يا ب

گردد که از  و هنر ابتدائی میکنند ، ضرور است ، و از سوی ديگر شامل ادبيات  توده ها کار می
طور کلی اکنون موردنياز مبرم اکثريت قاطع توده  هشود و ب طرف ادبيات و هنر پيشرو هدايت می

طور يکسان در  ه، خواه در سطح بالا و خواه در سطح ابتدائی باشد ، بادبيات و هنر ما . هاست 
و  نان و سربازان است ؛ ادبياتو در درجه اول در خدمت کارگران ، دهقا خدمت توده های مردم

  .گيرد  وسيله آنها مورد استفاده قرار می ههنر ما برای آنها خلق شده و ب
 کردن ادبيات و هنرو بالا بردن سطح آنها را حل کرديم ،  ارتباط ميان توده ایمسئله اينک که ما 

. م وانيم حل کنيت مسئله ارتباط ميان متخصصين و توده ای کنندگان ادبيات و هنر را نيز می
متخصصين . کنند  ويژه برای توده ها کار می هها بلکه همچنين و بمتخصصين ما نه فقط برای کادر

رسند ،  ادبيات ما بايد به روزنامه های ديواری توده ها و به رپورتاژهائی که از ارتش و دهات می
هنرپيشگی در ارتش و متخصصين ما در زمينه تئاتر بايد به گروههای کوچک .  توجه کنند عطف

طف عمتخصصين ما در زمينه موسيقی بايد به تصنيف های توده ها . دهات عطف توجه کنند 
. متخصصين ما در زمينه هنرهای زيبا بايد به هنرهای زيبای توده ها عطف توجه کنند . توجه کنند

ات و هنر مشغولند ، پيوند کار توده ای کردن ادبي هرفقائی که در ميان توده ها ببا همه اين رفقا بايد 
 آنها بايد از يک سو توده ای کنندگان را کمک و هدايت کنند ، و از سوی .نزديک داشته باشند 

منظور جاندار کردن و  هوسيله آنها از شيره حيات بخش توده ها ب هديگر از اين رفقا بياموزند و ب
" کاخی درميان ابرها "ورت ص هکه تخصص شان ب غنی ساختن  هنر خويش بهره برگيرند تا آن

ما بايد متخصصين خود . دور از توده ها و از واقعيت ، عاری از مضمون و از زندگی در نيآيد 
معذالک بايد به آنها بگوئيم که . را گرامی بداريم زيرا که آنها برای امر ما خيلی  گرانبها هستند 

ائی ببخشد مگر آنگه که با توده ها پيوند کار خود معن هتواند ب  انقلابی نمیمندهيچ نويسنده و هنر
. نزديک بيابد ، افکار و احساسات آنان را بيان کند ، و چون سخنگوی صديقی به آنان خدمت کند 

که به  تواند آنها را آموزش دهد و فقط در صورتی که نماينده توده ها باشد ، می او فقط در صورتی
او اگر خود را ارباب توده ها بداند ، اگر رفتارش . گردد تواند معلم آنها  شاگردی توده ها رود ، می

کند ، قريحه اش هر قدر هم که  دفروشی می فضل" عوام الناس"مانند آريستو کراتی باشد که در بين 
  . عالی باشد ، به هيچوجه به کار توده ها نخواهد خورد و کارش آينده ای نخواهد داشت 

طوراعم نيستند ،  هانه نيست ؟ ماترياليستها مخالف مفيدطلبی بآيا اين برخورد ما برخوردی مفيدطلب
بلکه مخالف مفيدطلبی فئودالی ، بورژوائی و خرده بورژوائی هستند ؛ آنها مخالف آن رياکارانی 

کنند ولی در عمل پيرو خودخواهانه ترين و نزديک بين  سخن به مفيدطلبی حمله میهستند که در 
نيست که مافوق مفيدطلبی باشد ؛ در جامعه طبقاتی " ايسمی"ن هيچ در جها. ترين مفيدطلبی اند 

. ما مفيدطلبان انقلابی پرولتاريائی هستيم . تواند وجود داشته باشد  فقط مفيدطلبی اين يا آن طبقه می
مبداء حرکت ما وحدت منافع امروز و فردای وسيعترين توده هائی است که بيش از نود در صد 

دهند ؛ پس ما مفيدطلبان انقلابی هستيم که وسيعترين و دورترين هدفها را در  جمعيت را تشکيل می
ی و ئبرابر خود نهاده ايم ؛ ما در شمار آن مفيدطلبان کوته نظری نيستيم که به جزء منافع جز

اگر فی المثل اثری فقط خوش آيند عده قليلی باشد ولی برای . فوری چيز ديگری را نمی بينند 
خاطر مفيدطلبی  هيد نباشد و حتی زيانبخش باشد ، و اگر معذالک کسی اين اثر را باکثريت مردم مف

شخص خود و يا مفيدطلبی گروه معدودی به بازار تحميل کند ، در ميان توده ها به تبليغ آن 



بپردازد و در آخر هم توده ها را به مفيدطلبی متهم سازد ، در اين صورت او نه فقط به توده ها 
فقط .  است ، بلکه نشان داده است که شناخت او درباره خودش خيلی کم بوده است توهين کرده

برف بهاری "اگر اثر شما به اندازه . چيزی خوب است که برای توده های مردم واقعا مفيد باشد  آن
خواندن  هه توده ها همچنان با و هرگ فقط عده قليلی از آن لذت برند ،هم زيبا باشد ، ولی عجالتا" 
صدد بالا بردن سطح توده ها دلخوش باشند ، و هر گاه شما بدون آنکه در ) 8"( خشن هاوازآ"

که اکنون  مسئله ای. برآئيد به نکوهش آنها اکتفا ورزيد ، همه سرزنش هايتان بيهوده خواهد ماند 
ا و بالا بردن سطح ادبيات و هنر را ب" آواز خشن ها"را با " برف بهاری"که  مطرح است ، اينست

بدون چنين وحدتی ، عالی ترين هنر، از هر کارشناسی که باشد ، . توده ای کردن آنها وحدت دهيم 
ناب و "جز تنگ نظر ترين مفيد طلبی نخواهد بود ؛ شما ممکن است اين هنر را  هديگری بهيچ چيز

  .د ن کنگوئيد ، توده ها شما را تاييد نمی بدانيد ، ولی اين فقط شما هستيد که چنين می" عالی
که ما مسئله سياست اساسی را حل کرديم ، يعنی دانستيم که بايد به کارگران ، دهقانان و  همين

سربازان خدمت کرد و چگونه بايد خدمت کرد ، مسايل ديگر مانند ترسيم جهات تاريک و روشن 
  موافق باشند ،درست اساسیااگر همه با اين سي. زندگی و مسئله وحدت نيز حل خواهد شد 

صورت نويسندگان و هنرمندان ما ، مدارس و مطبوعات و سازمانهای ما در زمينه ادبيات و  اين
دور شدن از اين . هنر و در تمام فعاليت های ادبی و هنری ما نيز بايد از اين سياست پيروی کنند 

  .وجه شايسته ای اصلاح گردد  هچه با آن مطابقت نکند ، بايد ب سياست خطاست ؛ و آن
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توانيم به بحث در باره    خلق باشد ، میات و هنر ما بايد در خدمت تودهحال که معلوم شد ادبي
 يعنی مسئله رابطه ميان کار حزب در زمينه ادبيات وهنر و مسئله روابط درون حزب بپردازيم ،

کار حزبی در مجموع ، و همچنين مسئله روابط خارجی حزب يعنی رابطه ميان کار حزب در 
ادبيات و هنر و کار غير کمونيستها در اين زمينه ، به عبارت ديگر مسئله جبهه متحد در زمينه 

  . محافل ادبی و هنری 
در دنيای امروز هر فرهنگ ، هر ادبيات و هنری متعلق به طبقه . از مسئله اول شروع کنيم 

مافوق در واقع هنر برای هنر ، هنر . شود  معينی است و از مشی سياسی مشخصی ناشی می
ادبيات و هنر پرولتاريائی . طبقات ، و هنری که جدا يا مستقل از سياست باشد ، وجود ندارد 

از ) 9"(چراغ و پيچی: "طور که لنين گفت  بخشی از مجموعه امر انقلابی پرولتارياست و همان
 جهت کار ادبی و هنری حزب در مجموعه کار انقلابی حزب بدين. مکانيسم عمومی انقلاب است 

کند وتابع آن وظيفه انقلابی است که حزب برای دوره معينی  موضع ثابت و مشخصی را اشغال می
شود  طور حتم به دوآليسم و يا پلوراليسم منجر می هانکار اين مطلب ب. از انقلاب مقرر داشته است 

". ئی  بورژوا–سياست مارکسيستی ؛ هنر :"خواست  تسکی میوجا می انجامد که تر و ماهيتا به آن
ما با تاکيد مبالغه آميز روی اهميت ادبيات وهنر که به حد اشتباه برسد موافق نيستيم ، ولی با کم بها 

ادبيات و هنر تابع سياست است ، ولی در عين حال تاثير . دادن به اهميت آن نيز موافقت نداريم 
چرخ انقلابی است ، ادبيات و هنر انقلابی بخشی از مجموعه امر . بزرگی بر روی سياست دارد 

و پيچی از آن است ، وگرچه در مقايسه با بعضی بخش های باز هم مهم تر ممکن است اهميت و 
فوريت کمتری داشته باشد و در موضع درجه دوم قرار گيرد ، ولی چرخ و پيچ جدانشدنی از 

ما فاقد چه  نچنا. دهد  مکانيسم عمومی است ، و بخش ضرور مجموعه امر انقلابی را تشکيل می
 جنبش انقلابی ما به پيش – حتی در وسيعترين و ابتدائی ترين مفهوم آن –ادبيات و هنر باشيم 

علاوه وقتی که ما از تبعيت  هب. نديدن اين نکته اشتباه است . نخواهد رفت و پيروز نخواهد شد 



ه هاست ، کنيم ، منظورمان سياست طبقاتی است ، سياست تود ادبيات و هنر از سياست صحبت می
سياست ، خواه انقلابی و خواه ضد انقلابی باشد ، هميشه . نه سياست عده قليلی از سياستمداران 

مبارزه انقلابی در . عبارت از مبارزه يک طبقه عليه طبقه ديگر ، نه فعاليت عده اندکی از افراد 
ازمنديهای طبقات و جبهه ايدئولوژيک و هنری بايد پيرو مبارزه سياسی باشد زيرا بيان منسجم ني

سياستمداران انقلابی ، متخصصين امور سياسی که علم . وسيله سياست ميسر است  هتوده ها فقط ب
يا هنر سياست انقلابی را بلدند ، درواقع چيز ديگری نيستند جز رهبران ميليونها ميليون 

ن توده های ميليونی که نظرات اي وظيفه آنها اينست. سياستمداران ديگر که توده های مردم باشند 
که توده ها   ، متبلور سازند و سپس آنرا نزد توده ها برگردانند تا آنسياستمداران را گرد آورند

نوع " سياستمداران"بنابراين آنها از جمله . نظرات مذکور را بگيرند و به عمل درآورند 
 آب رویيهوده ای آريستوکرات نيستند که خود را در چهارديواری محصور گردانند ، طرحهای ب

. اينجا يگانه بنگاه معتبر است "بريزند ، خود را مغز بزرگ بشمارند و برای خود تبليغ کنند که ،
درست در همين جاست که تفاوت اصولی ميان سياستمداران ". آنرا با بنگاههای ديگر اشتباه نکنيد

مين جهت است که ميان و درست به ه. هفته است پرولتاريائی و سياست بازان بورژوازی منحط ن
نپذيرفتن اين نکته . تواند وحدت کامل برقرار باشد  خصلت سياسی ادبيات وهنر ما و حقيقت آن می

 حال به مسئله جبهه متحد در محافل .و مبتذل ساختن سياست و سياستمداران پرولتاريائی خطاست 
و از آنجا که مسئله اساسی . ست از آنجا که ادبيات وهنر تابع سياست ا. ادبی و هنری نظر بيافکنيم 

در سياست چين امروز مقاومت در برابر ژاپن است ، کارکنان ادبی و هنری حزب ما در درجه 
اول موظف اند که بر پايه موضوع مقاومت در برابر ژاپن با کليه نويسندگان و هنرمندان غير 

ازی گرفته تا تمام آن از سمپاتيزانهای حزب و نويسندگان وهنرمندان خرده بورژو(کمونيست 
) نويسندگان و هنرمندان بورژوازی و طبقه مالکان ارضی که طرفدار مقاومت در برابر ژاپن اند 

اما بخشی از نويسندگان . بر پايه دمکراسی متحد شويم در درجه دوم ما بايد با آنها . متحد شوند 
با ما موافق نيستند و بدين جهت وهنرمندان که طرفدار مقاومت در برابر ژاپن اند ، در اين مورد 

در درجه سوم ما بايد با آنها بر سر مسائلی که . دائره اين اتحاد ضرورتا کمی تنگتر خواهد بود 
 يعنی مسائل مربوط به شيوه و سبک ادبی –خواست جهان ادب وهنر است ، در صدد اتحاد برآئيم 

 ها در اين مورد با ما موافق نيستند ، وهنری ؛ ما هوادار رئاليسم سوسياليستی هستيم ، ولی بعضی
که بر سر مسئله ای وحدت است ،  در حالی. از اين جهت دائره اين اتحاد باز هم تنگتر خواهد شد 

که ازهم جدا هستند ، با  اين موضوعات در عين اين. بر سر مسئله ديگر مبارزه و انتقاد است 
 مانند مسئله –ی که ترغيب کننده اتحاد است طوريکه حتی در آن مسائل هيکديگر در ارتباطند ، ب
اتحاد "در درون جبهه متحد ، .  در عين حال هم مبارزه است و هم انتقاد –مقاومت در برابر ژاپن 

 مانند تسليم طلبی و دنباله روی راست و يا تکروی و –" مبارزه بدون اتحاد" ، يا " بدون مبارزه 
.  مشی های سياسی اشتباه آميزند –رفقا پيش آمده بود که سابقا برای برخی از " چپ"سکتاريسم 

  .اين هم در مورد سياست صادق است و هم در مورد ادبيات و هنر 
دهند ،  در ميان نيروهای مختلفی که جبهه متحد چين را در صحنه ادبيات و هنر تشکيل می

ار آنها حاوی نقايص افکار و آث. سازند  نويسندگان و هنرمندان خرده بورژوا نيروی مهمی را می
آورند و به مردم زحمتکش نزديک  سوی انقلاب روی می هبسياری است ، ولی آنها کم و بيش ب

ويژه اين وظيفه مهمی است که ما به آنها در رفع نقايص شان ياری دهيم و  هرو ، ب از اين. شوند  می
  . آنها را به جبهه ای که در خدمت زحمتکشان است ، جلب کنيم 
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انتقاد ادبی . ی از شيوه های اصولی مبارزه در جهان ادبيات و هنر ، انتقاد ادبی و هنری است يک
درستی يادآور شدند ، تاکنون کار در اين  هطور که رفقا ب همان.  بسط و تکامل يابد يدو هنری با

ات خاص انتقاد ادبی وهنری مسئله بغرنجی است که مستلزم تحقيق. زمينه بسيار ناکافی بوده است 
جا فقط بر روی مسئله اساسی ، يعنی مسئله ملاک های انتقاد تکيه خواهم  من در اين. بسيار است 

طور خلاصه درباره برخی از مسائل خاصی که عده ای از رفقا  هنظر خودم را بعلاوه ،  هب. کرد 
  . چنين درباره بعضی از نظرات نادرست بيان خواهم کرد  پيش کشيدند و هم

برحسب ملاک سياسی ، . ملاک سياسی و ملاک هنری : دبی و هنری شامل دو ملاک است انتقاد ا
هر چيزی که به وحدت و مقاومت در برابر ژاپن کمک کند ، هر چيزی که توده ها را به اتفاق و 
وحدت اراده برانگيزد ، هر چيزی که مخالف سير قهقرائی و موافق پيشرفت باشد ، خوب است ؛ 

 که مغاير وحدت و مقاومت در برابر ژاپن باشد ، هر چيزی که تخم نفاق و برعکس ، هرچيزی
تشتت در ميان توده ها بپاشد ، هر چيزی که مخالف پيشرفت باشد و خلق را به عقب برگرداند ، بد 

در تشخيص خوب از بد ، بر روی چه چيزی تکيه بايد کرد ؟ بر روی اما در آخرين تحليل . است 
؟ ايده آليست ها بر روی انگيزه تکيه ) پراتيک اجتماعی (يا بر روی نتيجه ) ی مقاصد ذهن(انگيزه 

که هواداران ماترياليست مکانيکی بر روی  گذارند ، حال آن کنند و نتيجه را از ديده فرو می می
گذارند ؛ ما ماترياليست های ديالکتيکی برعکس  کنند و انگيزه را از ديده فرو می نتيجه تکيه می

 که ای انگيزه خدمت به توده ها با نتيجه. کنيم  ر روی وحدت انگيزه و نتيجه پافشاری میآنها ب
. دو بايد وحدت باشد  طور ناگستسنی پيوسته است ؛ بين اين هعبارت از جلب نظر توده هاست ، ب

انگيزه خدمت به يک فرد يا خدمت به يک دسته کوچک خوب نيست ، انگيزه خدمت به توده ها 
برای . که نتيجه آن جلب نظر توده ها و سودمندی به حال آنها باشد ، نيز خوب نيست  بدون اين

که آيا انگيزه وی درست و خوب بوده است ، ما  قضاوت درباره مقاصد ذهنی يک نويسنده يعنی اين
بر روی توده ها در ) طور عمده به اثر آثارش  هب (عمالشانبايد به اظهارات وی ، بلکه بايد به اثر 

پراتيک اجتماعی و نتايجش ملاکی است برای قضاوت درباره مقاصد ذهنی . جامعه مراجعه کنيم 
انتقاد ادبی و هنری ما بايد از سکتاريسم بدور باشد و ما با توجه به اصل کلی اتحاد . و يا انگيزه 

متنوع برای مقاومت در برابر ژاپن ، بايد وجود آثار ادبی  و هنری را که منعکس کننده نظرات 
 موضع رویطور استوار بر هولی در عين حال ما در انتقاد خود بايد ب. سياسی هستند ، تحمل کنيم 

اصولی بمانيم و کليه آثار ادبی و هنری را که حاوی نظرات ضد ملی ، ضد علمی ، ضد توده ای 
ی و هنری ، و ضد کمونيستی هستند ، مورد انتقاد شديد قرار دهيم و رد کنيم ؛ زيرا اين آثار ادب

اگر بتوان آنها را چنين ناميد ، خواه از لحاظ انگيزه و خواه از لحاظ نتيجه ، وحدت را در مقاومت 
بر حسب ملاک هنری ، هر چيزی که در سطح هنری نسبتا بالا  .کنند  در برابر ژاپن تخريب می

شد ، بد و يا نسبتا باشد ،  خوب و يا نسبتا خوب است و هر چيزی که در سطح هنری نسبتا پائين با
هيچ . جا تاثير اثر را بر روی جامعه نيز بايد به حساب آورد  بديهی است که در اين. بد است 

نويسنده يا هنرمندی نيست که آثار خود را زيبا نداند ؛ انتقاد ما بايد امکان دهد که آثار هنری 
است که آثار مذکور برحسب گوناگون با يکديگر آزادانه به رقابت بپردازند ، ولی کاملا ضرور 

 مورد انتقادی صحيح قرار گيرند تا آن هنری که در سطح نسبتا پائين زيباشناسیملاک های علم 
گوی مقتضيات مبارزه توده  بالا برسد و آن هنری که پاسخنسبتا تدريج به سطح  هاست ، بتواند ب

  . د  نمايءبتواند به هنری بدل شود که آنها را ارضا های وسيع نيست ،
ممکن  دو چيست ؟  يکی سياسی و ديگری هنری ؛ رابطه ميان اين–پس دو ملاک وجود دارد 

بينی کلی و شيوه های آفرينش هنری و انتقاد هنری  نيست ميان سياست و هنر ، و ميان جهان
ما نه فقط منکر وجود ملاک سياسی مجرد و مطلق هستيم ، بلکه همچنين . علامت تساوی گذاشت 

 هر طبقه در هر جامعه طبقاتی دارای ملاک .د ملاک هنری مجرد و مطلق هستيم منکر وجو



ولی همه طبقات در جوامع طبقاتی ناگزير . خويش است ، هم ملاک سياسی و هم ملاک هنری 
بورژوازی پيوسته . دهند  ملاک سياسی را در درجه اول و ملاک هنری را در درجه دوم قرار می

پرولتاريا نيز . کند  ريا را ، با هر کيفيت عالی هنری هم که باشد ، رد میآثار ادبی و هنری پرولتا
بايد به نوبه خود برخورد خويش را به هر اثر ادبی وهنری گذشته ، قبل از همه از روی موضعی 

که آن اثر در تاريخ نقش مترقيانه داشته و يا  که در آن اثر در برابر خلق اتخاذ شده و برحسب اين
برخی از آثاری که از نظر سياسی از ريشه ارتجاعی هستند ، ممکن .  ، معين کند نداشته است

مضمون آنها هر چقدر ارتجاعی تر و ارزش هنری . است تا اندازه ای ارزش هنری داشته باشند 
وجهه مشترک . آنها هرچقدر بيشتر باشد برای مردم زيانمندتر و بيشتر در خور بدور افکندن است 

 که در حال افول اند ، عبارتست از تضاد ميان مضمون  طبقات استثمارگرليه  کادبيات وهنر
چه ما خواستار آن هستيم ، وحدت سياست وهنر ، وحدت  آن.  هنری آنها سياسی  ارتجاعی و شکل

آثاری . باشد  مضمون و شکل ، وحدت مضمون سياسی انقلابی و شکل هنری هرچه کامل تر می
از . ، هرقدر هم از لحاظ سياسی مترقی باشند ، بی اثر خواهند ماند که فاقد ارزش هنری هستند 

اين جهت ما درعين حال هم مخالف آن آثار هنری هستيم که بيان کننده نظرات غلط سياسی هستند 
وجود آيد که نظرات سياسی آنها  هب" سبک شعار و اعلان"و هم مخالف اين گرايش که آثاری با 

  .ما بايد در ادبيات وهنر در دو جبهه مبارزه کنيم . بيان هنری هستند درست است ولی فاقد نيروی 
خيلی از رفقا گرايش . توان در فکر بسياری از رفقای ما مشاهده کرد  هردو اين گرايش ها را می

رو آنها بايد به ارتقاء سطح هنر  به آن دارند که جنبه هنری آثار را از نظر فرو گذارند ، از اين
بينم در لحظه کنونی باز هم جنبه سياسی است که  که من میطور ولی آن. ند خويش توجه کن

برخی از رفقا فاقد معلومات سياسی ابتدائی هستند و در . آورد  وجود می هخطيرترين مسئله را ب
  . بياورم  نآاجازه بدهيد چند مثال از ين . شود  نتيجه انواع افکار مشوش در نزد آنان ديده می

ولی اين . آيا چيزی بنام سرشت انسانی وجود دارد ؟ البته که وجود دارد ." انسانیتئوری سرشت "
در جامعه طبقاتی ، هيچ سرشت . فقط سرشت انسانی مشخص است ، نه سرشت انسانی مجرد 

ما معتقد . انسانی نيست که خصلت طبقاتی نداشته باشد ؛ سرشت انسانی مافوق طبقاتی وجود ندارد 
که طبقه مالکان  رولتاريائی ، سرشت انسانی توده های مردم هستيم ، در حالیبه سرشت انسانی پ

ارضی و بورژوازی معتقد به سرشت انسانی طبقات خود هستند ، با اين تفاوت که اين مطلب را 
مثابه يگانه سرشت انسانی موجود قلمداد  هبزبان نمی آورند ولی سرشت انسانی طبقات خود را ب

کنند نيز جدا از توده  انسانی که برخی از روشنفکران خرده بورژوا ستايش میآن سرشت . کنند  می
نامند ، ماهيتا چيز ديگری  چه که آنان سرشت انسانی می های مردم و حتی ضد توده ای است ؛ آن

جهت در نظر آنان سرشت انسانی پرولتاريائی با  از اين. نيست مگر انديويدواليسم بورژوائی 
که " تئوری سرشت انسانی"اينست . ورد گفتگوی آنان است ، سازگار نيست سرشت انسانی که م

خواهند به اصطلاح تئوری ادبيات و هنر مورد حمايت خود را برروی آن  ن میآبعضی ها در ين 
  . اين نظريه کاملا غلط است . بنا کنند 

مبداء حرکت البته ميتوان عشق را." مبداء اصلی حرکت ادبيات وهنر عشق است ، عشق بشريت"
عشق بمثابه يک پديده فکری محصول . گرفت ، ولی مبداء ديگری نيز هست که اصلی تر است 

. مبداء حرکت ما علی الاصول از فکر نيست ، بلکه از پراتيک عينی است . پراتيک عينی است 
ق خيزند ، به اين علت به پرولتاريا عش نويسندگان و هنرمندان ما که از صفوف روشنفکری برمی

کينه . دهد  ورزند که جامعه به آنها فهمانده که آنها را سرنوشت مشترکی با پرولتاريا پيوند می می
در جهان هيچ عشق و کينه . دارد  جاست که وی برما ستم روا می ما نسبت به امپرياليسم ژاپن از آن

ريت به طبقات ، از موقعی که بش" عشق بشريت"اما در مورد به اصطلاح . بی دليلی وجود ندارد 
تمام طبقات حاکم  گذشته . وجود نداشته است تقسيم گرديده ، هرگز عشقی چنين کلی و شامل 



نيز چنين " حکيمان و خردمندان"آمد که چنين عشقی راموعظه کنند ، عده زيادی از  خوششان می
 جامعه طبقاتی را درواقع عملی نساخته است ، زيرا که اين در کسی آن کردند ، اما تا امروز هيچ می

عشق واقعی بشريت فقط وقتی ميسر خواهد گشت که طبقات در سراسر . امری غير ممکن است 
 جامعه را طبقات به گروههای آنتاگونيستی متعددی تقسيم کرده اند ؛ فقط بعد .جهان ازميان بروند 

شقی وجود از برافتادن طبقات است که عشق تمام بشريت به ظهور خواهد رسيد ، عجالتا چنين ع
توانيم زشتی های جامعه را دوست  توانيم دشمنان خود را دوست بداريم ، ما نمی ما نمی. ندارد 

کند ؛ آيا ممکن است که برخی از  طور حکم می عقل سليم اين. بداريم ، هدف ما برانداختن آنهاست 
  نويسندگان و هنرمندان ما هنوز هم اين حقيقت را نفهمند ؟ 

 هميشه روشنائی و تاريکی را به نسبت متساوی ، درست نصف به نصف ، آثار ادبی وهنری"
اين درست نيست که ادبيات .  اين ادعا حاکی از آشفتگی فکری بسيار است ."عرضه داشته اند 

بسياری از نويسندگان خرده بورژوائی هرگز روشنائی را . طور عمل کرده اند   اينهوهنر هميش
بعضی از . نام گرفته است " ادبيات افشاگر"کند و  تاريکی را برملا میآثار آنها فقط . نيافته اند 

برعکس ، ادبيات . زدگی از زندگی اختصاص يافته است  آثار آنان فقط به اشاعه بدبينی و دل
البته نقايص . کند  شوروی در دوران ساختمان سوسياليسم علی الاصول روشنائی را توصيف می

دهد ، ولی فقط به اين منظور که روشنائی را در مجموعه  شان می چهره های منفی راهم نوکار 
 نويسندگان .عرضه بدارد " نصف به نصف"که آنها را به نسبت  تابلو نمايانتر گرداند ، نه اين

دهند و خود  ار ارتجاعی ، توده های انقلابی را مثل ياغيان نشان میادووهنرمندان بورژوائی از 
فقط نويسندگان و هنرمندان . کردن جای روشنائی و تاريکی است  اين عوض –را چون مقدسان 
توانند اين مسئله را به درستی حل کنند که چه چيز را بايد تجليل کرد و چه چيز را  واقعا انقلابی می

رسانند ، بايد افشا گردند و کليه  تمام نيروهای سياه که به توده های مردم زيان می. بايد افشا نمود 
 اينست وظيفه عمده نويسندگان و –قلابی توده های مردم بايد مورد تجليل قرار گيرند مبارزات ان

  . هنرمندان انقلابی 
اين ادعا مانند ادعای فوق حاکی از ناآشنائی . " وظيفه ادبيات و هنر همراه افشا گری بوده است "

آماج . تفا نمی کرده است در بالا گفتيم ادبيات وهنر هرگز تنها به افشاگری اک. با علم تاريخ است 
 تجاوزکاران ، گاه توده های مردم نيست ، بلکه فقط افشاگری نويسندگان و هنرمندان انقلابی هيچ

البته توده های مردم هم نقايصی . کاران و نفوذ شوم آنها بر روی خلق است استثمارگران ، ستم
ع گردد ؛ اين انتقاد و انتقاد از خود که بايد بوسيله انتقاد و انتقاد از خود در درون خلق رفدارند 

مثابه نوعی از  هتوان ب وجه نمی را به هيچ اما اين. يکی از مهم ترين وظايف ادبيات و هنر است 
. در مورد مردم فقط مسئله برسر آموزش و بالا آوردن سطح آنهاست . قلمداد کرد " افشاء مردم"

توصيف " احمق مادرزاد"صورت  هب خلق رافقط نويسندگان و هنرمندان ضد انقلابی هستند که 
ما هنوز در دوره طنز . دهند  نشان می" ياغيان جبار"صورت  هکنند و توده های انقلابی را ب می

لوسيون که در زير سلطه نيروهای ." نويسی هستيم و هنوز به سبک نگارش لوسيون احتياج داريم 
املا حق داشت که از استهزاء و طعنه زنی تند رد و از آزادی بيان محروم بود ، کبُ سياه به سر می

ما نيز بايد فاشيست ها ، مرتجعين چينی و هر . در قالب مقالات طنز آميز برای نبرد استفاده کند 
شدت به باد تمسخر بگيريم ؛ اما در منطقه مرزی  هرساند ، ب آن چيزی راکه به خلق صدمه می

جا که   ژاپنی واقع در پشت جبهه دشمن ، در آن نين سيا و در پايگاههای ضد– گان سو –شنسی 
نويسندگان و هنرمندان انقلابی از آزادی و دمکراسی کامل برخوردارند و اين آزادی و دمکراسی 

شکل  هطور ساده ب هآميز نبايد ببی سلب شده است ، شکل مقالات طنزفقط از عناصر ضد انقلا
نيم و هيچ احتياجی نيست که به تعبيرات پوشيده و توانيم بلند صحبت ک ما می. مقالات لوسيون باشد 

اما در مورد خود خلق  .غير مستقيم که درک آنها برای توده های مردم دشوار است ، توسل جوئيم 



گاه خلق انقلابی و يا حزب انقلابی را  هيچ" دوره طنزنويسی"و نه دشمنان وی ، لوسيون در 
 کاملا با مقالاتی که ، اين مقالات طنزآميز در لحنداد و کرد و مورد حمله قرار نمی تمسخر نمی

در بالا گفتيم که بايد از نقايص خلق انتقاد کرد ، اما بايد اين . عليه دشمن متوجه بودند ، فرق داشت 
کار را در حالی انجام دهيم که واقعا در موضع خلق جای گرفته ايم و انتقاد ما بايد پر باشد از 

اگر با رفقای خود چنان رفتار کنيم که با دشمن . خلق و آموزش وی آرزوی آتشين به دفاع از 
آيا اين به آن معنی است که ما از .  گرفته ايم جایصورت در موضع دشمن  کنيم ، در آن می

ولی چندين نوع . طنزنويسی هميشه ضرور خواهد بود کنيم ؟ نه ،  میطنزنويسی اعراض 
من است ، نوعی که متوجه متحدين است ، و نوعی نوعی که متوجه دش: طنزنويسی وجود دارد 

ما . هر يک از اين موارد بايد طور ديگر برخورد کنيم که متوجه صفوف خودمان است و در 
  . طور کلی نيستيم ، ولی مخالف آنيم که از طنزنويسی سوءاستفاده شود  همخالف طنزنويسی ب

کنند ، حتمی نيست که  را تجليل میمن در صدد ستايش و مداحی نيستم ؛ آثاری که روشنائی "
از دو حال ." قدر باشد  کنند ،حتمی نيست که بی قدر باشند و آثاری که تاريکی را توصيف می عالی

مدح  هاگر شما نويسنده يا هنرمند بورژوائی باشيد ، پرولتاريا را نخواهيد ستود بلکه ب: خارج نيست 
مدح و ثنای  هيسنده يا هنرمند پرولتاريائی باشيد ، بو ثنای بورژوازی خواهيد پرداخت ؛ اگر شما نو

جنبه "آثاری که . بورژوازی نخواهيد پرداخت بلکه پرولتاريا و خلق زحمتکش را خواهيد ستود 
قدر باشند و آثاری که جنبه های  کنند حتمی نيست که عالی  بورژوازی را مداحی می"های تابناک

د ؛ آثاری که جنبه های تابناک پرولتاريا نقدر باش ت که بیکنند ، حتمی نيس  آنرا توصيف میظلماتی
" تيرگی های"ستايند ، حتمی نيست که فاقد قدر و منزلت باشند ، اما آثاری که به اصطلاح  را می

 آيا اين حقايق را سراسر تاريخ ادبيات وهنر تائيد –قدرند  کنند ، حتما بی پرولتاريا را توصيف می
؟ چرا ما نبايد پرولتاريا ،  ايد خلق را که آفريننده تاريخ بشر است بستائيمنکرده است ؟ چرا ما نب

حزب کمونيست ، دمکراسی نوين و سوسياليسم را بستائيم ؟ اما اشخاصی هستند که هيچ شور و 
دهند و در برابر مبارزه و پيروزيهای پرولتاريا و پيشآهنگش حالت  شوقی برای امر خلق نشان نمی

شان يکسان  گذرد ، برای ارند که در حاشيه نشسته و هر چه که در برابرشان میتماشا گری را د
شوند ، عبارت است از  چه که از تبليغش خسته نمی چه که مورد علاقه آنهاست ، آن است ؛ آن

بديهی است که اين . کانشان شخص خودشان و گاهی هم چند نفر ديگر از گروه کوچک هم مسل
ائل خلق انقلابی را ضبا دارند از اينکه کارهای خطير و فابورژوا  های خرده انديويدواليست
گونه اشخاص در واقع چيز  اين. شان را به پيروزی بالا برند  مت آنها را در نبرد و ايمانبستايند ، ه

ديگری نيستند جز موريانه های حريصی که در صفوف انقلاب رخنه کرده اند ؛ خلق انقلابی را به 
  . نيست " سرايندگان "گونه  ه اينهيچ روی نيازی ب

اينجا مسئله موضع گيری در ميان نيست ؛ موضع طبقاتی من درست است ، نيت من خوب است "
."  آب درآمده استزفهمم ، فقط بيانم عيب دارد و اين است که حالا نتيجه کار بد ا و خيلی خوب می

و نتيجه صحبت کردم ، اينک من هم اکنون از نظريه ماترياليست ديالکتيک درباره انگيزه 
آيا مسئله نتيجه مسئله موضع گيری نيست ؟ اگر کسی در عمل فقط از : خواهم سئوال کنم  می

انگيزه خود پيروی کند و به نتيجه عمل خود وقعی نگذارد ، چون پزشکی خواهد بود که به نوشتن 
را به هلاکت رسانده است ؛ و نسخه هائی اکتفا ورزد بدون آنکه ببيند نسخه هايش چقدر از بيماران 

يا مانند حزب سياسی ای خواهد بود که فقط به صدور اعلاميه اکتفا ورزد بدون آنکه به هيچ وجه 
 درست است ؟ آيا چنين نيتی یچنين موضعاجازه بدهيد بپرسم آيا .  تحقق آنها باشد ی در انديشه

 باز بروز اشتباه محتمل است ، اما خوب است ؟ البته در صورتی هم که نتيجه کار پيش بينی شود ،
اگر واقعيات ثابت کنند که نتيجه منفی است و باز در تعقيب همان راه اصرار شود ، آيا باز هم 

توان گفت که نيت خوب در کار بوده است ؟ در قضاوت درباره يک حزب سياسی و يا يک  می



رباره يک نويسنده نيز بايد پزشک بايد به پراتيک ، به نتيجه عمل آنها نگاه کرد ؛ قضاوت د
شخصی که دارای نيت حقيقتا خوب است ، بايد نتايج عمل را در نظر بگيرد ، . طور باشد  همين

 طرز بيان – در مورد آفرينش ادبی و هنری –دست آمده را جمعبندی کند و شيوه ها و يا  هتجارب ب
 بايد از کمبودها و  ،شخصی که دارای نيت حقيقتا خوب است. را مورد مطالعه قرار دهد 

درست به اين دليل است . اشتباهات کار خود با صداقت تمام انتقاد کند و مصمم به رفع آنها گردد 
. فقط چنين موضعی درست است . گذارند  که کمونيستها شيوه انتقاد از خود را به موقع اجرا می

تدريج  هتوان ب شود ، می یفقط در اين پروسه عملی جدی که تحت تاثير احساس مسئوليت گذشته م
اگر کسی در پراتيک به اين . دست آورد  هتدريج آنرا ب هدريافت که کدام موضع درست است و ب

، معلوم است که در " فهميده ام: "سمت نرود ، اگر کسی به اين اکتفا ورزد که با لحن قاطع بگويد 
  .واقع هيچ چيز نفهميده است 

 معنای تکرار اشتباه ماترياليسم ديالکتيک در مورد شيوه دعوت ما به مطالعه مارکسيسم به"
ما به مطالعه ." آفرينش ادبی و هنری است ، به معنای خفه شدن استعدادهای خلاق است 

طه نظر ماترياليسم ق وهنر از نه به جهان ، به جامعه ، به ادبياتک پردازيم تا اين مارکسيسم می
جای تاليف آثار ادبی وهنری به  هو نه به اين منظور که بديالکتيک و ماترياليسم تاريخی بنگريم 

که تئوريهای اتمی و الکترونی را  طوری مارکسيسم درست همان. نگارش دروس فلسفه دست بزنيم 
گزين آن گردد ، رئاليسم را در آفرينش ادبی  تواند جای شود ولی نمی در علم فيزيک شامل می

فرمول های دگماتيک پوچ و خشک . ند برجای آن بنشيند توا گيرد ولی نمی وهنری نيز در بر می
شود ونه فقط اين استعدادها را بلکه در درجه اول خود  باعث ويرانی استعدادهای خلاق می

دگماتيک هرگز مارکسيسم نيست بلکه ضد مارکسيسم " مارکسيسم". سازد  مارکسيسم را ويران می
سازد ؟ چرا ، مسلما استعدادهای خلاق  ويران نمیپس آيا مارکسيسم هيچ استعداد خلاقی را . است 

چنين  فئودالی ، بورژوائی ، خرده بورژوائی ، ليبراليستی ، انديويدواليستی ، نهيليستی و هم
استعدادهای خلاق هنر برای هنر ، استعدادهای آريستوکراتيک ، منحط ، بدبينانه و ساير 

اگر چنين استعدادهائی در . سازد   را ويران میاستعدادهای خلاق غير توده ای و غير پرولتاريائی
نزد نويسندگان و هنرمندان پرولتاريائی وجود دارد ، آيا نبايد آنها را ويران ساخت ؟ به عقيده من 

توان  چرا ، بايد اين کار را به قاطع ترين وجهی انجام داد ، زيرا هم زمان با ويران ساختن آنها می
  . نو را بنياد نهاد 
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اين . ن موجودند آجا مورد بحث قرار گرفتند ، در محافل ادبی و هنری ما در ين  ائلی که در اينمس
دهد که در محافل ادبی و هنری ما هنوز سبک های  نشان دهنده چه چيزی است ؟ اين نشان می

سم ، نادرست کار وجود دارد ، و رفقای ما هنوز گرفتار بسياری از نقايص مانند ايده آليسم ، دگماتي
 اينها ی تخيلات پوچ ، پرحرفی ، خوار شمردن پراتيک ، جدائی از توده ها و غيره هستند ؛ همه

  . سازد  جنبشی موثر و جدی برای اصلاح سبک کار را ضرور می
. عده زيادی ازرفقای ما هنوز نظرروشنی درباره تفاوت ميان پرولتاريا و خرده بورژوازی ندارند 

ط از لحاظ تشکيلاتی عضو حزب اند ، ولی هنوز از لحاظ ايدئولوژيک بسياری از اعضاء حزب فق
هنوز مغز آنها از انبوه آلودگی های طبقات استثمارگر پر . حزب نپيوسته اند  هکاملا و يا اصلا ب
آنها نزد . پرولتاريائی ، کمونيسم و يا حزب چيست دانند ايدئولوژی  وجه نمی است ؛ آنها به هيچ
آنها . است " چرند قديمی"اين همان  ايدئولوژی پرولتاريائی چيست ؟ :کنند  خود چنين فکر می

حتی اشخاصی هستند که هرگز در . قدر آسان نيست  آن" چرند " که فراگرفتن اين  از اين اندغافل



 کارشان پايان یتمام طول زندگی خود کوچکترين بوئی از کمونيست بودن نبرده اند و فقط زمان
طور عمده  هکه حزب ما و صفوف ما را ب  بنابراين با آن . از حزب بروندخواهد پذيرفت که 

که جنبش انقلابی را طوری رهبری کنيم که  دهند ، برای اين عناصر پاک و صادق تشکيل می
سريعتر به هدف برسد ، بايد حزب و صفوف مان را هم از لحاظ بازهم بهتر تکامل يابد و 

که در سازمان نظم  برای آن. طور جدی منظم گردانيم  ه بايدئولوژيک و هم از لحاظ سازمانی
برقرار شود ، بايد قبلا در زمينه ايدئولوژيک نظم برقرار ساخت ، بايد مبارزه ايدئولوژی 

از هم اکنون در محافل . پرولتاريائی را برضد ايدئولوژی غير پرولتاريائی بسط و تکامل بخشيد 
روشنفکرانی . ک درگير شده است ، و اين بسيار لازم است ن مبارزه ايدئولوژيآادبی و هنری ين 

وسيله ادبيات و هنر با  هجمله ب که از خرده بورژوازی برخاسته اند ، همواره با کليه وسائل و از آن
خواهند که  کنند که خودشان را جلوه دهند ، نظرات خود را پخش کنند و می سرسختی تمام تلاش می

در چنين صورتی وظيفه ماست که فرياد بزنيم . خود تغيير شکل دهند حزب و دنيا را طبق سيمای 
پيروی از شما ! پرولتاريا خودش را با شما جور نخواهد کرد ! شود  طور نمی اين" ! رفقا"آهای : 
معنای خطر مرگ  همعنای پيروی از طبقه مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ است ، ب هب

توان طبق  چه کسی بايد پيروی کرد ؟ حزب و جهان را تنها میپس از . برای حزب وميهن است 
  ،ما از رفقای خود که در محافل ادبی و هنری هستند. سيمای پيش آهنگ پرولتاريا تغيير سيما داد 

که  انتظار داريم بر اهميت اين بحث بزرگ آگاهی يابند و فعالانه در اين مبارزه شرکت جويند تا آن
که صفوف ما از لحاظ ايدئولوژيک و سازمانی   عناصر سالم درآيند ، تا آنصورت ههمه رفقای ما ب

  . وحدتی اصيل نايل آيد و استحکام يابد  هب
خوبی ميان پايگاههای انقلاب و  هتوانند ب بسياری از رفقای ما در اثر اغتشاش فکری نمی

مرتکب نواحی تحت سلطه گوميندان تفاوت بگذارند و از اين جهت اشتباهات بسياری 
جا آمده اند مستقيما ازمساکن زيرشيروانی های  عده کثيری از رفقائی که به اين. شوند  می

اين رفقا که اين مساکن را به قصد آمدن به پايگاههای انقلابی  آيند ؛ می) 10(شانگهای 
ترک گفتند ، نه فقط از ناحيه ای به ناحيه ديگر بلکه همچنين از دورانی تاريخی به دوران 

جا جامعه ای است نيمه فئودالی و نيمه مستعمره تحت  در آن. يخی ديگر عبور کرده اند تار
جا جامعه ای است انقلابی و  سلطه مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ ؛ در اين

معنای ورود به  هپا نهادن به پايگاههای انقلابی ب. دمکراتيک نوين تحت رهبری پرولتاريا 
ندين هزار ساله چين هرگز نظير آنرا نديده است ، دورانی که دورانی است که تاريخ چ

اشخاصی که در دور و بر ما هستند ، . شود  قدرت بوسيله توده عظيم خلق اعمال می
دوران کهن . کلی تفاوت دارند  هکسانی که تبليغات ما متوجه آنهاست ، با آن يکی ها ب

جهت ما بايد بدون کمترين ترديد به  از اين. گاه باز نخواهد گشت  سپری شده است و هيچ
کنند ،  اگر رفقای ما که در بين توده های نوين زندگی می. اين توده های نوين بپيونديم 

قهرمانانی که برايشان ميدان "باشند و نظير " فاقد شناخت و تفاهم"طور که قبلا گفتيم  همان
هات بروند ، با دشواريهای باقی بمانند ، وقتی که به د" نيست هنر خود را نمايش بدهند 

شان  ن هم مشکلات فراوانی برایآجا ، در ين  رو خواهند شد و حتی در اين هبسياری روب
چنان  بهتر است که من هم: برخی از رفقا ممکن است به خود بگويند. ايجاد خواهد شد 
چيز بنويسم، و اين شغلی است که من خوب ) 11" (پشت جبهه بزرگ"برای خوانندگان 

پشت جبهه . "اين نظری است کاملا غلط . دارد " اهميت ملی"شناسم و چنين کاری  می
جا حاضر نيستند که نويسندگان پايگاههای   خوانندگان آن.پذيرد  هم تغيير می" بزرگ

انقلاب پيوسته همان داستانهای کهنه را برايشان تکرار کنند ، بلکه منتظرند که از 
رو هر اثری هر قدر مستقيم تر  از اين. با آنها صحبت شود انسانهای نوين ، از جهان نوين 



در . برای توده های پايگاههای انقلاب نوشته شده باشد ، اهميت ملی اش بيشتر خواهد بود 
فاديف فقط صحبت از دسته کوچکی از پارتيزانهاست و اين اثر ) 12(» هزيمت«
يده نشده ، معذالک در سراسر منظور ارضاء ذوق خوانندگان جهان کهن آفر هوجه ب هيچ هب

چين . دانيد تاثير عظيمی در چين داشته است  طور که می جهان تاثير کرده است ، لااقل آن
وسيله پايگاههای انقلاب  هگردد و در پيشروی خود ب عقب برنمی هرود ، ب به پيش می
کار  رفقای ما در جريان اصلاح سبک .شود ، نه بوسيله نواحی عقب مانده  رهبری می

دوران  ه از آنجا که ضرورتا بايد ب.خويش بايد در درجه اول به اين نکته اساسی پی برند 
طور قطعی  هدوران توده ها پيوست ، لذا بايد مسئله رابطه ميان فرد و توده ها ب هجديد ، ب
  :دو بيت شعر لوسيون را شعار خود سازيم  بيائيم و اين. حل شود 

  کشم و در برابر آن هزارانی که انگشت  الا می               ابروان را ب
  ايستم ، سوی من نشانه رفته اند بی اعتنا می هخود را ب               

  ) 13. (شوم  جان و دل گاو کودک می هکنم و ب                سرم را خم می
ه درنده خو دشمن ماست ، و ما هرگز دربرابر دشمن ، هر قدر هم ک هاشاره ب" هزاران"جا  در اين

همه کمونيستها ، . جا سمبل پرولتاريا و توده های خلق است در اين" کودک. "کنيم باشد ، سرخم نمی
" گاو"همه انقلابيون ، همه کارکنان ادبی و هنری انقلابی بايد از لوسيون سرمشق بگيرند ، بايد 

.  دم واپسين خم کنند پشت خود را برای حمل وظايف خود تا. پرولتاريا و توده های مردم باشند 
 که بتوانند با توده ها در آميزند ، بتوانند به آنها خدمت کنند ، بايد از پروسه روشنفکران برای اين

 ممکن است و يقين اين پروسه . ای بگذرند که در آن آنها و توده ها يکديگر را متقابلا بشناسند 
ما کاملا مصمم باشيد به مقصود شود ولی اگر ش است که بدون رنج و اصطکاک بسيار طی نمی

  . خواهيد رسيد 
من امروز فقط درباره چند مسئله مربوط به سمت گيری اساسی جنبش ادبی و هنری خودمان 

من . صحبت کردم ، بازهم مسائل خاص بسياری وجود دارد که محتاج به مطالعه ای عميق است 
من اطمينان دارم که . اده شده ، برويد راهی که نشان د هاطمينان دارم که شما ، رفقا ، مصمميد ب

شما در جريان اصلاح سبک کار و در طول دوران طولانی مطالعه و کار خواهيد توانست خود و 
وجود آوريد که مورد استقبال  ههنر خود را تحول بخشيد ، خواهيد توانست آثار برجسته فراوانی ب

 توانست جنبش ادبی و هنری را در چنين خواهيد د ، و همنپرشور توده های مردم قرار گير
  .مرحله جديد و درخشانی برسانيد  هپايگاههای انقلاب و سراسر چين ب

 
 يادداشتها 

 
لنين در اين مقاله خطوط مشخصه ادبيات پرولتری را ترسيم . » سازمان حزب و ادبيات حزب«:  مراجعه شود به لنين – 1
چه پيوسته به صفوفش نيروی جديد خواهد بخشيد  زاد خواهد بود زيرا که آناين ادبيات ، ادبياتی آ: "نويسد  و میکند  می

زاد  آاين ادبيات ادبياتی. سودجوئی و جاه طلبی نخواهد بود ، بلکه انديشه سوسياليسم و دلبستگی به زحمتکشان خواهد بود 
برند   ممتازٌ دلتنگ که از چاقی خويش رنج میٌ ده هزار آدمن خانم سير شده و نه به آن خواهد بود زيرا که اين ادبيات نه به فلا

 اين ادبيات .کند که گل سر سبد کشورند ، نيرو و آينده آنند  کند بلکه به ميليونها ميليون مردم زحمتکش خدمت می خدمت می
بارور خواهد ادبياتی آزاد خواهدبود که آخرين کلام انديشه انقلابی بشريت را با تجربه و کار زنده پرولتاريای سوسياليست 

سوسياليسم علمی که سوسياليسم را از شکل های بدوی تخيلی آن جدا (طور مداوم باعث تاثير متقابل تجربه گذشته  هساخت و ب
  . "خواهد گرديد ) مبارزه کنونی رفقای کارگر(و تجربه کنونی ) جانبه بخشيد هکرد و به آن امکان تکامل هم

 حزب ناسيونال سوسياليست مدت مديدی به پخش افکار بورژوازی –بی  ليان شی چيو عضو يک حزب ضد انقلا– 2
ارتجاعی آمريکا در زمينه های هنر و ادبيات پرداخت ، با خشم و کين به مبارزه عليه انقلاب دست زد و کوشيد ادبيات وهنر 

  . انقلابی را از اعتبار بياندازد 
  .د ، جو زوه ژن و جان زی پين  به مهاجمان ژاپنی پيوستند  پکن و شانگهای را متصرف ش1937 پس از آنکه ژاپن در -3
   .4، کليات ، چاپ چينی ، جلد » دو دل « در کلکسيون » نظريات من درباره اتحاديه نويسندگان چپ « : لو سيون – 4



، » يه تين آخرين کلکسيون مقالات تاليف شده در چيه ج« در » ضميمه « از » مرگ «  مراجعه شود به قطعه لو سيون – 5
   .6کليات ، چاپ چينی ، جلد 

نقش گاوچران و نقش يک : شود  پرت بسيار متداول است در چين که فقط دو نقش در آن بازی میاُ" گاوچران کوچولو "– 6
در آغاز . شود  واز انجام میآشکل  هدو نفر ب وسيله اين ه الاصول مناظره ای است که بیدختر دهقان ؛ مضمون اين قطعه عل

اپرت با متن جديدی برای تبليغات برضد ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و مدتی با استقبال ُنگ مقاومت ضد ژاپنی اين شکل ج
  . رو گرديد  هبسيار روب

از اين جهت عادتا در . شود  هيروگليفهای چينی برای نوشتن شش کلمه فوق نسبتا ساده است و فقط از چند خط تشکيل می – 7
  .شد   زبان چينی در کتابهای دبستانی سابق از آنها استفاده مینخستين درسهای

موسيقی تصنيف اول ) . در سه قرن پيش از ميلاد ( نام دو تصنيف است از ولايت چو " آواز خشن ها"و " برف بهاری "– 8
پاسخهای سون « در ضمن » منتخبات نصر و نظم شاهزاده جائو مين « در . در سطحی بالاتر از موسيقی تصنيف دوم بود 

پرداخت و فقط چند ده نفر با او " برف بهاری "شود که در پايتخت ولايت چو کسی به زمزمه  حکايت می» يو به شاهزاده چو 
  .آغاز کرد هزاران نفر به موافقت او به آواز آمدند " آواز خشن ها"آواز شدند ، ولی وقتی که به خواندن  هم
صورت بخشی از امر کل  هادبيات بايد ب: "نويسد  ولف میم. » ن حزب و ادبيات حزب سازما« :  مراجعه شود به لنين – 9

صورتٌ چرخ و پيچیٌ در مکانيسم عظيم سوسيال دمکراسی ، مکانيسمی که واحد و تقسيم ناپذير است و  هپرولتاريا در آيد ، ب
  ."کار افتاده است  ه پيشاهنگان آگاه همه طبقه کارگر بی  همهی وسيله هب

اين اتاقها . شد   منظور اتاقهای کوچک در عمارات شانگهای بود که معمولا در پهلوی پله های عقب خانه ساخته می– 10
نويسندگان و هنرمندان ، روشنفکران و کارمندان جزء ادارات که فقير . خيلی تنگ و تاريک و حق الاجاره آن نسبتا کم بود 

  . ردند ک بودند اکثرا اين نوع اتاقها را کرايه می
شد که در چين جنوب غربی و شمال  در زمان جنگ مقاومت ضدَ ژاپنی به نواحی وسيعی گفته می" پشت جبهه بزرگ "– 11

اصطلاح مذکور در برابر اصطلاح . وسيله متجاوزين ژاپنی اشغال نشده بود و تحت نظارت گوميندان قرار داشت  هغربی ب
وسيله حزب کمونيست  ه ژاپنی که در پشت جبهه دشمن قرار داشت و ببود که به پايگاههای ضد" پشت جبهه کوچک "

  .گرديد  شد اطلاق می رهبری می
وسيله لو سيون به زبان  ه انتشار يافت و ب1927فاديف که در .ت از نويسنده مشهور شوروی آمانی اسرُ» هزيمت  « - 12

، دهقانان و روشنفکران انقلابی سيبری را نشان کارگران اين اثر نبرد دسته ای از پارتيزانهای مرکب از . چينی ترجمه شد 
  .کردند   انقلابی عمل می ضددهد که در هنگام جنگ داخلی در اتحاد شوروی برضد باند می
کلکسيون خارج از کلکسيون ، کليات ، چاپ چينی ، « ، در » برای مسخره کردن خودم « :  مراجعه شود به لو  سيون – 13
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